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فستيوال تاتر خـيـابـانـي مـريـوان           
) پايتخت تـاتـر خـيـابـانـي در ايـران               ( 
تحت نام هشتمـيـن جشـنـواره بـيـن             « 

مهرمـاه  ۱۳  در » المللي تاتر خياباني 
ــايــان رســيــد        ــپ مــردم شــهــر بــا          .   ي

نارضـايـتـي ايـن فسـتـيـوال را بـدرقـه                  
از کار تاتر و اجراهـا نـاراضـي      .  کردند

بالاخره تمام ايـن ارزيـابـي هـا            .  بودند
واقعي و يا اغـراق آمـيـز سـيـال و بـه                   
مرور زمان تبديـل بـه آمـادگـي بـراي              

هـدف مـن     .  کارهاي بـهـتـر مـيـشـود          
و قـاعـدتـا      .  ارزيابي از اين تاتر نيست 

من کـار تـاتـر در          .  هم کار من نيست 
مريـوان را در جـهـت راه و مسـيـري                  
ميدانم که سرنوشت و آينده جامعه را     
با اين همه شور و ابتکار و خـلاقـيـت            

مضمون و مـحـتـواي        .  رقم خواهد زد  
ايـن جـنــبـش؛ جــنـبـش بـراي شــادي،               
جنبش براي هنر و تاتر مدرن، جنبش     
براي تاتر انتقادي،  جنبش خيـابـانـي،      
جــنــبــش کــارنــاوال رقــص و پــاراده،            
جنبش کـودکـان خـيـابـانـي، جـنـبـش                

 !تاتر خياباني در مريوان راهي براي آينده
 
 
 
 
 
 
 

 نسان نودينيان          

 يکي از پـيـامـدهـاي تـحـولات            
اخير مـنـطـقـه خـاورمـيـانـه، تـحـرک                
ناسيـونـالـيـسـم کـرد در کشـورهـاي               
مختلف بـراي رسـيـدن بـه تـوافـق و                
سازش با دولتهاي سرکوبگر مرکزي    

. بمنظور سهيم شدن در قدرت اسـت        
درســـت در  دوره انـــقـــلابـــات و                   
اعــتــراضــات تــوده اي گســتــرده در           

منطقه که مردم دولتهاي ارتجـاعـي        
و سرکوبگر را زير ضـرب مـبـارزات         
خــــود قــــرار داده انــــد احــــزاب                   
ناسيوناليست کـرد بـه تـلاش بـراي              
سازش و همراهي با اين دولتها روي      
آورده و بار ديگر بي ربـطـي خـود بـه          
مـبـارزه آزاديــخـواهـانـه مـردم بــراي             
رهائي از شر اين حکومت هـا را بـه             

ــد         هــمــراهــي  .  نــمــايــش گــذاشــتــه ان
ناسيوناليسم کرد در سوريه با دولـت    
اسد و شروع مذاکره و سـازش پ ک          
ک با دولت ترکيه نمونه هائي از ايـن        
ســيــاســت ارتــجــاعــي اســت کــه در            

 . ماههاي اخير شاهد آن بوده ايم
 

براي ورود بـه ايـن بـحـث ابـتـدا                
لازم است بدانيم کـه جـنـبـش مـلـي                

. کرد به چه جنبشي گـفـتـه مـيـشـود          
طـــبـــق ســـنـــت رايـــج جـــريـــانـــات             
نــاســيــونــالــيــســتــي اعــتــراضــات و          
نارضايتي مردم کردستـان را بـطـور           

" جنبش ملي کرد" کلي تحت عنوان    
. تعريف کرده انـد "  رهايي ملي" براي  

چــپــهــا و     " ظــاهــرا بــخــش عــمــده            

چه به شـکـل احـزاب و          " کمونيستها
سازمانـهـاي رسـمـي و چـه افـراد و                  

اين تعريف را پـذيـرفـتـه     ...   جمعها و 
و خــودشـان را جـنــاح چــپ هـمــيــن               

بـا نـگـاهـي       . جنبش تعريف کرده اند 
به گفته ها و نوشته هـاي جـريـانـات            
سياسي مختلف رد پاي اين تـبـيـيـن        

درک هـمـه     .  را کم و بيش ميـبـيـنـيـد      

 کمونيسم جناح چپ جنبش ملي کرد نيست       
 در نقد تبيينهاي رايج ناسيوناليستي و چپ سنتي      

 
 
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

 بيانيه دفتر سياسي  
 پيرامون مساله ملي در کردستان و تحرکات ناسيوناليستي        

 نامه بهنام ابراهيم زاده از زندان به پسرش نيما        
کارگران حادثه ديده به پهناوري و     
گستردگي مراکز کار و کـارخـانـه هـا            

حوادث ناشي از کار هـر    .  وجود دارند 
روز وجود دارد، ده هـا کـارگـر دچـار               
حوادثي ميـشـونـد کـه مـنـجـر بـه از                   

دست دادن ارگـانـهـاي بـدن و از کـار                 
کسي از سـرنـوشـت      .  افتادگي نيشوند 

. کــارگــران آســيــب ديــده خــبــر نــدارد           
 »مريوان نيوز« گزارش زير در سايت    

ــدگــي حســيــن رســتــمــي              داســتــان زن
شايد با وجـود ايـن       .((  ساله است٤٣ 

همه هياهوي وگرفتاري ايـن روزهـاي          
شهروندان ،ديگر کسي فراموش کـرده     
است در دنياي هزار تارنگ انسانهـاي      
ديگري در گوشه وکنار ايـن مـمـاکـت          
پهناور پيدا مي شـونـد کـه درد هـاي             

ظهر روز چهارشنبه دهم مهر ماه       
همزمان با برگزاري جلسه هيـات حـل         
اختلاف اداره کـار شـهـرسـتـان قـروه،               
کارگران شرکت فـولاد زاگـرس دسـت           
به تجمع در مقابـل ايـن اداره زدنـد و             

 .خواهان تحقق خواستهاي خود شدند
بــنــا بــر گــزارشــهــاي رســيــده بــه             
اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران جـلـسـه                 

ــات حــل اخــتــلاف ادار ه کــار                     ــي ه
شـهـرسـتـان قـروه بـراي رسـيـدگـي بــه                  
اعتراض شرکت فولاد زاگرس نسـبـت       
بـه راي هــيـات تشـخــيـص ايـن اداره                 

هـيـات تشـخـيـص        .  تشکيل شده بـود   
اداره کــار شــهــرســتــان قــروه در پــي               
اعتراضات مـتـعـدد کـارگـران فـولاد             

 همزمان با برگزاري جلسه هيات حل اختلاف،                                       
کارگران فولاد زاگرس دست به تجمع در                                    

 مقابل اداره کار شهرستان قروه زدند                                
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 ۶  صفحه 

 ۴  صفحه 

ــي          ــاشــکــوه روزجــهــان مــراســم ب
کودک در سنندج بـا حضـور صـدهـا           
نفر ازشهروندان ،کودکان و نوجوانـان     

 !برگزارشد 
 مـردم شــهـر ســنــنـدج روز ســه             
شنبه به مناسبت روز جهاني کـودک     
ودر دفاع از حقوق کـودکـان مـراسـم            

شـرکـت   .  باشکوهي را برگزار کـردنـد   
کننده گـان در ايـن مـراسـم صـدهـا                 
تراکت تبليغي و پـلاکـاردهـايـي در            
ــيــه                   دفــاع از حــقــوق کــودک ، عــل
خشونت و کودک آزاري با خود حمـل     

ميکردند و پلاکاردهايي در دفاع از    
زندگي کـودکـان جـامـعـه در مـحـل               

 .مراسم نصب شده بود

 مراسم باشکوه روزجهاني کودک در سنندج        

 ۴  صفحه 

 قطع نامه روز جهاني کودک     
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 ۱ از صفحه   ۱ از صفحه  
آنـهـا از دخـالـتـگــري کـمـونـيـسـم در                   
کردستان تبديل شدن بـه جـنـاح چـپ              

آنـهـا فـکـر       .  جنبش مـلـي کـرد اسـت         
نميکنند که جنبش کمونيستي قـائـم        
به ذات يک جنبش اجتماعي در نـقـد            
جنبشهاي ديگراست؟ بر عکس آنـهـا      
مــعــتــقــد هســتــنــد کــه دخــالــتــگــري          
کمونيسـتـهـا در کـردسـتـان و تـلاش                
براي رفع ستم ملي به معـنـي تـبـديـل         
شدن به جناح چپ جنبش مـلـي کـرد             

 ؟ .است
در اين نوشته سعـي مـيـکـنـم بـه              
مواردي از اين تبـيـيـن هـا در مـيـان                 
جريانات چپ بپردازم و عـمـق راسـت           
بودن و نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـودن ايـن                   

 .تبيينها را نشان بدهم
براي شروع بحـث بـهـتـر اسـت از              

آيـا  :  پاسخ به همين سوال آغـاز کـنـيـم       
کمونيسم جناح چپ جنبش مـلـي در        
کردستان است يا خودش قائم به ذات     
يک جنبش اجتماعي است؟ پاسـخ بـه        
اين سوال از منظر کمونيستها قائدتـا        

انتظار ميـرود هـمـه      . بايد روشن باشد 
جريانات چپ با هر تبييني که از چپ       
و کمونيسم دارند، بگويند کمونـيـسـم      
جنبش اجتماعي طبقه کارگر است و        
منتقد جنبشهـا و احـزاب ديـگـر، از              
جــملــه مــنــتــقــد جــنــبــش و احــزاب              
ناسيوناليستي است و در هـر مـبـارزه       
اي با اتکا به خـود و قـدرت جـنـبـش              
خود پاسخ خود بـراي مـعـضـلات آن              

طـبـعـا اگـر ايـن          .  جامعه را مـيـدهـد       
سوال را با اين عرياني در مـقـابـل هـر         
فرد و جريان چپي قرار بدهيد انـتـظـار       
ميرود پاسخي در همين چهـار چـوب         

 . به آن بدهد
اما در مباحث سياسـي مـربـوط          
به تحولات کردستان و تبيينـهـاي تـا           
کنوني جريانات سياسي پـاسـخ اشـان         
به اين سوال ابدا به اين راحـتـي و سـر            

بجز حزب کمونـيـسـت    .  راستي نيست 
ــا کــنــون هــيــچ کــدام از                  کــارگــري ت
جـريــانـات و گــروهـهــا و جـمــعـهــا و                 
افرادي که در مورد مسايل کردستـان        
اظهار نظر کرده اند  پاسخ سر راسـتـي    

اکثر جـريـانـات      . به اين سوال نداده اند 
و افرادي که در اين زمينه اظهار نـظـر     

عـامـه   " کرده اند يک فرض مشترک و       
گـويـا در کـردسـتـان يـک             .  دارند"  فهم

جنبش براي رفع ستم ملي وجود دارد    
که ناسيوناليستها و کمونيـسـتـهـا در        
آن دخيل هستند و دو سـمـت چـپ و               

 . راست آنرا تشکيل ميدهند
با اين فرض مشترک، پاسخ هـمـه         

آنها بـه مسـايـل کـردسـتـان از زاويـه                  
جــنــاح چــپ جــنــبــش مــلــي نشــات             

طــبــعــا جــدال ايــن چــپ          .  مــيــگــيــرد 
با جريانات سنـتـي راسـت      "  دخالتگر" 

و نـاسـيـونـالـيـسـت هـم در مـحـدوده                   
مسلط شدن و هژموني پيدا کردن بـر          

از نظـر آنـهـا      .  همين جنبش بوده است 
در کـردسـتـان      "  دخـالـتـگـر    " کمونيسم  

بايد براي رفع ستم ملي به جناح چـپ       
ايـن چـپ     .  جنبش ملي تبديـل بشـود      

موفقيت خود را هژمونـي بـر کـل آن              
تـعـريـف    "  جنبش مـلـي   " جنبش يعني   

هنگاميکه ميبـيـنـد ايـن       .  کرده است 
امر ممکن نيست ناچارا به بخشي از      

. همان جنبش سنتي تبديـل مـيـشـود        
در ايــن پــروســه و در مــتــن چــنــيــن                

له خود را هـم  ه سياستي است که کوم 
ــزاب                      ــب احـ ــيـ ــم رقـ ــک و هـ ــريـ شـ

 .  ناسيوناليستي کرد ميداند
کادرها و رهبران کومه له نـمـونـه         
تيپيک اين استدلال و روش سـيـاسـي            

محمد نبوي خـارج    .  را قلمي کرده اند 
از ادبيات غير بهداشـتـي اش آخـريـن           
نمونه ديدنـي از ايـن نـوع تـفـسـيـر و                   

نـوشـتـه    .  تحليل را منتشر کرده اسـت    
او عمق و ريشه ناسيوناليسم کـرد در       
کـومـه لـه را بـه خـوبـي بـه نــمـايــش                      

قــبــلا رفــقــا صــلاح      .  گــذاشــتــه اســت   
مازوجي و ابراهيم عليزاده بـه شـکـل           

و "  فــعــال" پــوشــيــده تــري ســيــاســت           
خود را اينطور تـوضـيـح    "  دخالتگري" 

چون کومه له در کـردسـتـان        :  داده اند 
ــيــت مــيــکــنــد و              احســاس مســئــول
ميخواهد ستم ملي برطرف بشود در      
کنگره ملي شرکت کرده است تـا آنـرا         

از نـظـر     .  در جهتي موفق پيش بـبـرد       
کومه لـه قـرار اسـت مـوفـقـيـت ايـن                   

پـيـام   " کنگره ايـن بـاشـد کـه بـتـوانـد                 
محکمي به دولتهاي منطقه بدهد که       
احـزاب شـريـک در کـنـگــره مـلـي، و                  
تضمين هايي را فراهم ميـکـنـنـد کـه             
هـمـيـن احـزاب در کـردسـتـان عـلـيــه                  

ايـن  ."  همديگر دست به اسلحه نـبـرنـد     
توهم رهبري کومه له به قـول و قـرار             
هاي احتمالي احزاب ناسيـونـالـيـسـت         
کرد، بخشا ناشي از تعلق خاطر آنـهـا        

اما بـخـشـا    .  به جنبش ملي کرد است  
هـم بــه دلــيـل عــدم تــحـلـيــل درســت                
تحولات جاري در کردستان و منطقـه     

زيرا دليل تشکيل کنگره مـلـي   .  است
کــرد در ايــن مــقــطــع زمــانــي نــيــاز               

آنـهـا   .  ک و بارزاني بـه آن اسـت        . ک. پ
ميخواهند پيام سازش بـه دولـتـهـاي           
ترکيه، ايران و سوريه را از زبـان هـمـه          

احزاب همپيمان خود در کنگره مـلـي         
کومه له وقتيـکـه ايـن را        .  کرد بدهند 

نميبيند توهمات و آرزوهـاي خـود را         
به عنـوان هـدف آن کـنـگـره تـعـريـف                  

صاحب خانه کار ديگـري در    .  ميکند
دسـتـور دارد و مـهــمـان مـيـخـواهــد                

 . آرزوها و توهماتش را دنبال کند
کومه له در مقابل منتقدين خود    

منـزه طـلـب      "گفته است اين منتقدين  
هستند چون پاسخي به جنبـش مـلـي         

." کرد ندارند و در آن دخيل نـيـسـتـنـد         
" کنگره ملي کـرد " يعني اگر کسي در   

شـرکــت نــکــرد وخــود را بــخـشــي از              
تـعـريـف نـکـرد و          "  جنبش ملي کـرد  " 

بالاخره همراه و همـپـيـمـان جـريـانـات             
. ناسيوناليست نشد، منزه طلب است     

از نظر رهبري کومه له کمـونـيـسـتـهـا           
بايد آرزوهايشان را به جـاي واقـعـيـت          

يعني کمونـيـسـتـهـا بـايـد          .  قرار دهند 
فرض کنند کـه جـنـاح چـپ جـنـبـش                 
مــلــي کــرد بــودن، هــمــان جــنــبــش               

بنـابـر ايـن بـايـد          .  سوسياليستي است 
بروند در آن جـنـبـش حـل بشـونـد تـا                   

جــنــبــش پــر    " مـدال دخــالــتــگــري در         
را از کـومـه لـه          "  افتـخـار مـلـي کـرد         

اگر اين سيـاسـت را از       .  دريافت کنند 
کومه له بپذيريم بايـد بـا شـعـار زنـده              

برويم مـهـمـان    !"  جنبش ملي کرد"باد  
نـخــودي کــنـگــره مـلــي بــه فــراخــوان             

ــارزانــي و پ        ايــن  .  ک بشــويــم    . ک. ب
تاکتـيـک و اسـتـراتـژي کـومـه لـه در                   
کردستان قبل از اينکه امـتـحـان پـس        

کومـه لـه     .  بدهد شکست خورده است 
بهتر است نه خود به دنبال نخود سياه     
برود و نه کسي را تشويق به ايـن کـار         

 . کند
اين سياست کـومـه لـه نـه تـنـهـا                 
نفعي به حال جامـعـه نـداشـتـه اسـت،              
باعث اختـلاف و چـنـد دسـتـگـي در                

 .  ميان فعالين خودش هم شده است
اما متد و سياست تـبـديـل شـدن           
به جناح چپ جنبش ملي به کومه لـه        

ايرج آذريـن نـمـونـه         .  محدود نميشود 
هـمـيـن چـپ سـنـتـي اسـت کـه فـکـر                      
ميکند کمونيستها براي دخالـتـگـري        

جـنـبـش    " و يـا      "  جنبش کردستـان "در  
عـــيـــن " ( بــراي رفـــع ســتـــم مـــلــي             

اصلاحـاتـي اسـت کـه او بـکـار بـرده                  
بايد جناح چپ اين جـنـبـش را        )  است

زيرا او هـم مـعـتـقـد          .  نمايندگي کنند 
براي دخالتگري در جـنـبـش     " است که   

ملي کرد بايد به عنوان جناح چـپ آن       
جنبش منتقد جناح راست بـاشـيـد و           
شرکت در کنگره ملي کرد اگر به ايـن        

نقد او بـه    ." منظور باشد ايرادي ندارد 
کومه له هـم از ايـن زاويـه اسـت کـه                  
گويا کومه له به جناح راست جـنـبـش      

ايـن نـهـايـت       .  ملي نقدي نداشته است  

اولا اين نقـد  .  راديکاليسم آذرين است  
کـومـه   .  به کومه له غير واقعي اسـت      

له نه تنها بـه جـنـاح راسـت جـنـبـش                   

 ... کمونيسم جناح چپ جنبش ملي کرد نيست                                   

کــمـــونـــيـــســـتـــهــا و انســـانـــهـــاي           
آزاديخواهي است کـه در سـه دهـه             
گذشته در مقابل روضـه خـوانـي و            
کشيدن چادر سياه، ترور و خفقان و       
ســرکــوب شــادي و ســتــم کشــي                
بــرزنــان، مــردســالاري و قــتــلــهــاي         

و .  ناموسي و اعـدام ايسـتـاده انـد            
ــه مــحــک                 ــراضــات را ب ايــن اعــت

 . آزمايش گذاشته اند
تاتر خياباني مـريـوان را بـايـد            
خارج از جار و جنـجـال مـزدوران و          
چماقداران ريز و درشـت جـمـهـوري          
اسلامي از وزير ارشاد و فرهنگ و       
فرماندار و نماينده مزدور،  بررسـي   

خيابـانـي شـدن تـاتـر در ايـن               .  کرد
شهر محصول راديکاليسم انقـلابـي     

ايـن نـوع     .  و کار اجـتـمـاعـي اسـت          
تــاتــرهــا را مــيــتــوان در بــيــشــتــر             
شهرهاي ايران و شهرهاي کردستـان      

شـهـر سـنـنـدج در سـه             .  ايجاد کرد 
دهه گذشته شاهد بـرگـزاري ده هـا            
فستيوال کودکان بوده که شـادي و          
تفريح و توجه و نگاه هاي کنجکـاو    
هزاران شـهـرونـد ايـن شـهـر را  بـه                    

 .طرف آنها جلب، کرد
درسها و کارايي تاتر خيـابـانـي       
شهر مريوان در رونـد رو بـه پـيـش              
خصــلــت انــقــلاب آتــي و جــنــبــش           
سرنگوني، کارساز و يک روش زنـده   

مـا  .  و راديکال انقلابي خواهد بـود    
ــم کــه يــک                  بــارهــا اعــلام کــرده اي
خصلت ويژه انقـلاب آتـي در ايـران            
حضور کمونـيـسـم خـيـابـانـي و در               
اشکال کارناوال هاي خياباني و يـک   
مـبـارزه خـيـابـانـي و تـوده گـيـر و                    

 . اجتماعي است
جنبـش اعـتـراضـي و مـبـارزه             
ــر                بــراي شــادي و آزادي، آتــش زي
خـاکسـتــري اسـت کـه بـا هــر نــوع                 
گشايش سياسي و بـاز شـدن روزنـه          
هاي پـيـشـروي تـوده اي جـامـعـه،                
زبانه هاي راديکال اين جـنـبـش در           
فــوران کــردن و بــهــم وصــل شــدن              
هزاران مردم معترض خـواهـد بـود         
که بـر بـنـيـانـهـاي هـر نـوع اسـلام                    
سياسي ارتجاع و سياهي مذهب و    
اسلام را زير پا مـي گـذارنـد و يـک              
شبه بجاي آن شادي و آزادي را در            

 . خيابانها جاري خواهند، کرد
جامعه ايران هميـشـه مـتـحـول          

شهـر مـريـوان در چـنـد سـال               .  بوده
گذشته ملتهب و بلـحـاظ سـيـاسـي          
ــيــشــرو اعــتــراضــات              ســمــبــل و پ

اعـتـراض بـه      .  راديکال بـوده اسـت      
ــيــار و لــقــمــان                احــکــام اعــدام زان
مرادي، جنبش راديکال زنـان سـرخ      
پوش در مريوان که در ابـعـاد بـيـن            
المللي با ااسـتـقـبـال آزاديـخـواهـان             

 روزه زنـان      ٢ کنفـرانـس     روبرو شد،   
در شـهــر مـريــوان عــلـيـه نـامــوس               
پرستي و قتل هاي ناموسي، جـمـع      
آوي امضا در سطح شهر و استقبال       
شهروندان ايـن شـهـر از کـمـپـيـن و                 
عــکــس الــعــمــل گــويــا بــه لايــحــه            
ــد               ــا فــرزن تصــويــب شــده ازدواج ب
خوانـده سـيـگـنـال هـاي مـثـبـت و                  
اميدوار کننده اي هستند که مـردم      
شهر و فعالين مبتکر تاتر خياباني       
ميتوانند در اين تحولات بيشتريـن   
ــع                  ــف ــه ن ــکــال را ب ــرات رادي ــي ــاث ت
انسانيت، شادي و رهايـي جـامـعـه           

 .داشته باشند
. روز جهاني کودک در راه اسـت    

برگزاري بـا شـکـوه ايـن روز جـمـع                 
ــه               ــان آوردنشـــان بـ کـــردن کـــودکـ
خيابانها، ايجاد امکـانـات شـادي،       
نــقــاشــي، تــفــريــح و رقــص و هــر               
اقدامي که کودک را شاد کند مـهـم     

 .     است
ــازتــاب                ــيــام و ب ــراي مــن پ  ب
اجتماعي تاتـر خـيـابـانـي جـايـگـاه              

جــوان فــعــال و          .   مــهــمــي دارد      
مبـتـکـري کـه امـروز خـلاقـيـت و                 
تــوانــايــي هــاي هــنــري و عــلايــق             
انساني و شادي ايش را در معـرض        
ــيــابــانــهــا                 قضــاوت مــردم در خ
مـيـگــذارد، سـمــبـل سـخـنــگـويــان             
راديـکــالـي هســتـنــد کــه تـوانــايــي            
بســيــج و مــتــحــد کــردن هــزاران               

 . شهروند در جامعه را دارند
 

به اميـد روزهـاي پـر تـحـول و               
 .شادي آفرين در خيابانها
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 ۲ از صفحه  
ملي نقد کرده است، بلکه تماما خود       
را رقيب آنها در جـنـبـش مـلـي کـرد                 

جالـب ايـن اسـت کـه آذريـن              .  ميداند
همه اين سياستهـاي راسـت را تـحـت             
عنوان سياست طبقه کارگر و راه حـل      

گـويـا   .  بيـان مـيـکـنـد       ....  کارگران و  
رسالت جـنـبـش کـارگـري و جـنـبـش                 
کمونيستي اين است که به جناح چـپ      
جنبش مـلـي کـرد تـبـديـل بشـود تـا                  

 . دخالتگر باشد
همانگونه که گـفـتـم بـدون شـک               

يـکــي از رايــج تــريــن تــبــيــيــنــهــا در              
مباحث مربوط به رفع سـتـم مـلـي و              
مسئله کرد در ميان هـمـه جـريـانـات            
سياسي ايراني قـائـل شـدن بـه وجـود               

. يک جنبش واحد در کـردسـتـان اسـت       
ظاهرا اين تـرمـيـنـولـوژي چـنـان سـر                
راست و بديهي است که مـورد قـبـول          
هـمــه جــريـانــات چــپ و راسـت قــرار               

از گفته و تحليلهاي ايـن    .  گرفته است 
جريانات ميشود فهميد کـه هـمـه در            

آنــهــا .  ايـن تـبــيــيـن شــريـک هســتـنــد            
معتقدند که در کردستان يک جـنـبـش       

، " جــنــبــش مــلــي     " وجــود دارد کــه         
، " جنـبـش کـردسـتـان       " ، "جنبش کرد" 
يـا  "  جنبش کرد براي رفع ستـم مـلـي      " 
" جنبش مردم تحت سـتـم کـردسـتـان       " 

گويا کمونيستها اگـر  . خوانده ميشود 
نخواهند منزه طلب باشند بـايـد  در             

. اين جنبش فعال و دخالتگـر بـاشـنـد           
از منظر اين جريـانـات در کـردسـتـان             
يک جنبش ملي وعمومـي بـراي رفـع          
ستم ملي وجود دارد که احـزاب چـپ         
و راست آن جامعه هم جناحهـاي چـپ      

عـلـيـرغـم     .  و راست آن جنبش هستند    
تفاوت راه حل ها و سـيـاسـت ايـن دو            
جناح چپ و راست، هدف مشترک هر     

 . دو پيروزي همين جنبش ملي است
اگر رفقاي کومه له به ايـن اشـاره          
ميکـنـنـد کـه مـا خـود را در قـبـال                      

بي وظيفه ميدانيم "  جنبش کردستان" 
..." و مـــنـــزه طـــلـــب هســـتـــيـــم و              

مـنــظــورشــان ايــن اســت کــه چــرا در              
يا هـمـان جـنـبـش          "  جنبش ملي کرد" 

ناسيوناليستي کرد شريک نيسـتـيـم و         
ــيــروزي آن از مــوضــع چــپ                  بــراي پ

پاسخ روشن مـا بـه       . دخالت نميکنيم 
اين توهمات اين است که کمونيستهـا    
براي رفع ستم ملي و حل مسئله کـرد        
در کــردســتــان بــا اتـکــا بــه جــنــبــش              
راديکال و سوسياليستي طبقه کارگـر     

کـمـونـيـسـتـهـا        .  دخيل بوده و هستنـد   
بخشـي از جـنـبـش طـبـقـه کـارگـر و                    
جنبش نقـد سـرمـايـه در آن جـامـعـه                 

بـا دخـالـتـگـري از مـوضـع              .  هستنـد 
ــاســخ              ــيــســتــي پ جــنــبــش ســوســيــال
مشکلات و مـعـضـلات جـامـعـه از               

لازم .  جمله سـتـم مـلـي را مـيـدهـنـد               
نيست آنها مانند کومه لـه بـه جـنـاح          
چپ جنبش ملي تبديـل شـونـد تـا از            
نظر کـومـه لـه دخـالـتـگـرمـحـسـوب                 

 . بشوند
جـدال کـمــونــيـســتـهــا بـا احــزاب             
سياسي منبعث از جـنـبـش مـلـي يـا               
جنبش ناسيوناليستي براي هـژمـونـي      
پـيــدا کــردن بـر جــنــبــش مــلــي کــرد               

بلکه بـراي پـيـروزي جـنـبـش             .  نيست
ايـن دو جـنـبـش         . سوسياليستي است 

دو جهان بيـنـي و دو افـق مـتـفـاوت                  
احـزاب مـنـبـعـث از آنـهـا هـم                 . دارند

جنس جنبش خود و نشات گرفـتـه از           
هيچ کـدام از ايـن احـزاب          .  آن هستند 

نميتوانند جناح چپ يا راست جنبـش        
با اين متد ما بـه ايـن       . ديگري باشند 

نــتــيــچــه پــايــه اي مــيــرســيــم کــه در              
کردستان جامعه بر محور دو افـق از         

. دو جنبش پـلاريـزه شـده و مـيـشـود              
جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و جـنـبـش                 

 . کمونيستي
بنابر اين احزاب منـبـعـث از ايـن           
دو جنبش نه تنها در استراتژي بـلـکـه        
در تاکتيک و سيـاسـت هـم مـتـفـاوت            

هـمـراه شـدن و هـم           .  عمل مـيـکـنـنـد      
جنبش شدن با ناسيوناليـسـتـهـا و بـه           
جناح چپ جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي               

من اينجـا  .  تبديل شدن افتخار نيست  
به رفقاي کومه له حق ميدهم، ما در       
دخالتگري و شريک شدن در مشغله و       
جـــنـــبـــش و ســـيـــاســـت و اهـــداف               
ناسيوناليستي و مـلـي، مـنـزه طـلـب             

ــروژه          .  هســتــيــم  مــا بــراي پــيــروزي پ
ناسيوناليستها که امروز کنگره ملـي      
کرد بـاشـد، هـيـچ طـرح و نـقـشـه اي                    

ما سـعـي مـيـکـنـيـم آنـرا بـه                  .  نداريم
همان گونه کـه در      .  شکست بکشانيم 

قدرت گرفتن احزاب ناسيونالـيـسـتـي         
کرد در عراق نه پـروژه داشـتـيـم و نـه                
آنها را دوسـتـان و هـم سـفـره ايـهـاي                    

ما همجـنـس و     . خودمان تلقي کرديم 
هم تاکتيک و همراه و هـمـپـيـمـان ايـن           

جنبش ما در .  احزاب نبوده و نيستيم 
تقابل با جنبش ناسيوناليستي پـا بـه         

کـومـه لـه      .  عرصه وجود نهـاده اسـت      
نميتواند و محق نيست همراه شدن بـا   
آن احزاب را بـه مـعـنـي دخـالـتـگـري                 

اگـر کسـي     .  مثبت خود قلمداد کـنـد      
چنين تفسيري دارد به اين دليل اسـت      
که خـود را شـريـک آن جـنـبـش و در                    

بهتريـن حـالـت بـخـش چـپ جـنـبـش                  
. ناسيوناليستي کرد تعريف مـيـکـنـد       

به هميـن دلـيـل اسـت کـه مـيـگـويـم                   
کومه له خود را جـنـاح چـپ جـنـبـش            
ملي تعريف ميکند و ايـن ربـطـي بـه            

 .  سياست و افق سوسياليستي ندارد
يکبار ديکر تاکيد مـيـکـنـم کـه            

ما از اساس با ايـن تـبـيـيـن مشـکـل               
داريم، که گويا در کردستان فقـط يـک      
جنبش به اسم جنبش ملي کـرد و يـا          
جنبش براي رفع ستم ملي وجود دارد    
که قبلا در دست ناسيـونـالـيـسـتـهـاي            
کرد بوده است و امروز کمـونـيـسـتـهـا         
بايد براي تسلط خـود بـر آن جـنـبـش                

تـفـاوت پـايـه اي         .   دخالتگري کـنـنـد    
حزب کمونيـسـت کـارگـري بـا ديـگـر               

. جريانات در کردستـان هـمـيـن اسـت           
ما قائل به دو جنبش سوسياليـسـتـي          
و نــاســيــونــالــيــســتــي در کــردســتــان           

ما در کردستـان هـيـچ وقـت          .  هستيم
تبديل شدن به جناح چپ جنبش ملـي   
را هويت کمونيستها تـعـريـف نـکـرده           

کسي که فکر ميکند دو طـبـقـه         .  ايم
اصلي در کردستان در جدال بـا هـم و            
با حکـومـت مـرکـزي هسـتـنـد و بـه                   
همين دليل دو جنبـش در کـردسـتـان            
ــا هــمــديــگــر هســتــنــد،                 در جــدال ب
نميتواند مدافع اين تز باشد کـه خـود           

جناح چپ جنبش ملي و يا جـنـاح   " را  
جـنـاح   .  بـدانـد  "  چپ جنبش کردستـان   

چـپ جـنـبـش مـلــي شـدن ربـطـي بــه                   
کمونيسم و جنبش کـمـونـيـسـتـي در              

ناگفته نماند که هـمـه   . کردستان ندارد 
جنبشها جناحهاي چپ و راست خـود      
را دارند و اين کاملا واقـعـي اسـت و             
ما هم داريم به همين واقـعـيـت اشـاره         

 . ميکنيم
جنبـش سـوسـيـالـيـسـتـي طـبـقـه                
کارگر در کردستان اين خود آگاهي را    
نه اکنون بلـکـه در جـريـان جـنـگ بـا                  

. حزب دمکرات کردستان کسب کـرد     
منصور حکمت همان زمـان در نـقـد            
تزهاي عبداالله مهتدي گفت و نوشـت    
که جدال ما با حزب دمکرات بـر سـر           
هژموني پيدا کـردن بـر يـک جـنـبـش                

" جــنــبـش کــردســتــان    " واحـد بــه اسـم         
زيرا ما احزاب منبعث از دو      .  نيست

جنبش متفاوت در تقابل با همديـگـر      
جنـگ و صـلـح و سـازش و               . هستيم

مذاکره ما با حزب دمکرات و ديـگـر       
احزاب ناسيوناليستي از هميـن زاويـه       
معني دارد که به عنوان دو جنبـش و      
نمايندگان سياسي و حزبي دو جنبـش     
در مقابل همديگر قرار گـرفـتـه ايـم و           

قرار نيست جدال ما با آنها بر مـحـور      
تسلط  بر جنبش ملـي کـرد تـعـريـف              

زيرا نه کمونيستها ميـتـوانـنـد     .  بشود
بر جنبش ملي هژموني پيدا کنـنـد و       
نه ناسيوناليستها ميتوانند بر جنبش    

آنچه در   .  سوسياليستي مسلط شوند  
دنياي واقعي ميتواند اتـفـاق بـيـفـتـد            
اين است کـه در هـر دوره اي تـعـادل                  
قواي معيني ميان اين دو جـنـبـش و         
احزاب منبعث از آنـهـا مـيـتـوانـد بـر               
قرار شود و يا يکي از آنـهـا شـکـسـت           

 . بخورد
به همين دليل ما تا کنون بـارهـا         
اعلام کرده ايم که قائل به جـود فـقـط          
يک جنبش واحد در کردستان نيستيـم      
که گويا کمونيستها و ناسيوناليستها    
براي دخـالـتـگـري خـود نـاچـارنـد بـه                  

. جناح چپ و راست آن تبديل بشـونـد          
آنطور که ايرج آذرين با صـراحـت آنـرا         
بيان کرده است و مـحـمـد نـبـوي هـم                 
راست تر و از زاويه يک ناسيوناليسـت      

بـحـث مـن      .  کرد آنرا تاکيد کرده است 
مـن  .  در مقابل آنـهـا قـرار مـيـگـيـرد             

مـيـگـويـم ابــدا ايـنـطـور نـيـسـت کــه                   
کمونيستها براي دخالتگري نـاچـارنـد       
به جناح چـپ جـنـبـش مـلـي تـبـديـل                  

 .بشوند
به حکم داده هاي واقعي جـامـعـه        
سرمايه داري کنـونـي، يـعـنـي حـاکـم              
شدن منـاسـبـات و سـيـسـتـم تـولـيـد                   
سرمايه داري در جـامـعـه کـردسـتـان،          
دو طبقه اصلي کارگر و سـرمـايـه دار         
وجود دارد که هر کدام جنبش و افـق            
و سـيـاسـت مـخـصـوص بـه خـود را                   

جـنـبـش سـوســيـالـيـسـتـي در              .  دارنـد 
کردستان بويژه بـعـد از انـقـلاب سـال               

 شــمــســي يــک جــنــبــش قــوي و              ۵۷ 
ــگــري                ــت ــال ــاعــي اســت و دخ ــم اجــت
کمونيستها در کردستان چه براي رفـع      
ستم ملي و حـل مسـئلـه کـرد و چـه                  

از ....  براي برقراري برابري و آزادي و       
نوع حـقـوق کـودک و مـبـارزه عـلـيـه                  
اعدام و مبارزه عليـه جـنـبـش اسـلام              

همگي فقط و فـقـط از       ....  سياسي و 
زاويه جنبش سوسـيـالـيـسـتـي طـبـقـه              
کـارگــر در جـامــعـه کـردســتـان بــوده               

مــا هــيــچ وقــت ايــنــرا از                   .  اســت 
ناسيوناليستها نپذيـرفـتـه ايـم کـه در             
کردستان کـمـونـيـسـتـهـا جـنـاح چـپ                 

ظـاهـرا ويـروس      .  جنبش آنهـا بـاشـنـد       
چپ سنتـي تـحـت عـنـاويـن ديـگـري                
دارد زنـده مـيـشـود و دسـتـاوردهـاي               
قبلي کمونيسم کـارگـري را خـزنـده و             
بدون تقابل روشن ميخواهد کم رنـگ     

 . کند
وجود دو جنبش کـمـونـيـسـتـي و           

ناسيوناليستي و دو افق مـتـفـاوت و            
احزاب منبعث از آنهـا در کـردسـتـان             

. بخشي از داده هاي آن جامـعـه اسـت         
هــمــيــن چــپــهــاي مــورد بــحــث هــم              

امـا  .  نميتواننـد ايـنـرا انـکـار کـنـنـد              
وقتيکه ميخواهند تئوري دخالتگري   
خودشان براي رفع سـتـم مـلـي و حـل               
مسئله کرد را توضيـح بـدهـنـد و بـه                
سياست و تاکتيـک مـيـرسـنـد، تـمـام               
ــه             ــوژيــک شــان ســروت دنــيــاي ايــدئــول
ــاح چــپ                     ــشــود و خــود را جــن مــي

. ناسيوناليسم کرد تعريف مـيـکـنـنـد         
گويا اگر کمونيسـتـهـا بـخـواهـنـد در               
جنبش براي برابري زن و مرد دخـالـت         
کنند ناچارند فمنيست بشونـد و اگـر          
از حقوق پايه اي و شهروندي و حـقـوق     
انساني شـهـرونـدان بـخـواهـنـد دفـاع                
بکنند، ناچـارنـد بـه سـازمـان حـقـوق               

يا اگر در مـورد   بشري تبديل بشوند و 
محيط زيست فعال بشـونـد بـايـد بـه               
بخشي از احزاب سبز تـبـديـل بشـونـد          

 .... و
بسياري از اين چپها نا آگاهانه بـه    

در غيـر  . دام چنين مباحثي افتاده اند 
اين صورت ناشي از متد چپ سـنـتـي       
و يا گرايش ناسيوناليستـي آنـهـاسـت           
اما ناچارند بـه زبـان و ادبـيـات چـپ                

ادامه ايـن بـحـث و نـقـد            .  حرف بزنند 
ايــن نــوع چــپ کــمــک مــيــکــنــد کــه              
مستقيم و غير مستقيم هـمـيـن چـپ            

. نگـرش خـود را صـراحـت بـبـخـشـد                
طبعا در توضيح نگرش سياسي خود     
عقب نشينـي و يـا صـنـدلـي عـوض                

. کــردن آنــهــا هــم اتــفــاق مــي افــتــد              
همچنانکه در مورد عبداالله مهـتـدي       

 . قبلا اين اتفاق افتاد
رفـيــق صـلاح مــازوجـي در يــک             
مصاحبه با تلويزيون کـومـه لـه و در            
پاسخ به نقدهاي ما گـفـتـه اسـت مـا              
منزه طلب هستيم که در نقد کومه له     

 ...: و کنگره ملي کرد حرف زديم و
ــبــي ايــن              "  ســيــاســت مــنــزه طــل

جريانات باعث شده است پاسخـي بـه          
نياز جنبشهاي اجتماعي و در جـريـان       

 ." کردستان ندهند
اولين سوال مـن ايـن اسـت کـدام              
جنبش مورد نظر رفيق صـلاح اسـت           
که ما دخالت نکرديم و حـزب ايشـان         

؟ جـنـبــش     . در آن دخـيــل بـوده اسـت           
کارگري؟ جنبش عليه اعدام؟ جنبـش     
عليه اسـلام سـيـاسـي؟ جـنـبـش ضـد                
مذهبي؟ جنبش در دفـاع از حـقـوق             
کودک؟ جنبـش بـراي آزادي زن؟ ويـا             
جنبش عليـه سـتـمـگـري مـلـي؟  در                 
کدام يک از اين جنبشها نـقـش کـومـه        

 ... کمونيسم جناح چپ جنبش ملي کرد نيست                                  

 ۵  صفحه 
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 ۱ از صفحه  
تلاش احزاب ناسيوناليسـت کـرد      

کـنـگـره    " عراق براي برپايي آنچه آنـرا          
مينامند و قـرار اسـت بـا            "  ملي کرد 

گـــرد آوردن احـــزاب و جـــريـــانـــات               
نـاسـيـونـالـيـسـت کـرد از کشـورهــاي                
ترکيه، سوريه، عراق و ايـران صـورت        
گيـرد، سـيـاسـتـي در هـمـيـن راسـتـا                   

در واقع احزاب ناسيونـالـيـسـت     .  است
کرد عراقي با اين ابتکـار رويـاي ايـن            
را دارند که بعنوان احزاب  حـاکـم در            

بـه دولـتـهـاي       "  اقليم کردستان عـراق    " 
منطقه نزديک شوند و از ايـن طـريـق              
جايگاه خود را در برابر دولت مرکـزي     
عراق  و همچنين در مـقـابـل رقـبـاي             
ناسيوناليـسـت خـود مسـتـحـکـم تـر               

 . نمايند
تحرکات جريانات ناسيوناليسـت     
نه تنهـا کـمـکـي بـه خـلاـصـي مـردم                   
بخشهاي مختلف کردسـتـان از سـتـم           
ملي نميکند، بـلـکـه کشـاکـش هـاي              

بـر سـر مـنـاطـق نـفـوذ              خونين آيـنـده      
را پـي ريـزي       نيروهاي ناسيوناليستي    

ميکند و از طرف ديگر شکاف ميان       
مردم کردستان با بـخـش هـاي ديـگـر            

ناسيـونـالـيـسـم      .  مردم را دامن ميزند   
کرد تاريخا نيز نشان داده است که نـه       

در مورد ستم ملي بلکه در هيچ   فقط  
بـا رونـد تـرقـيـخـواهـي و              زمينـه اي      

امـيـال و آرزوهـاي تـوده هـاي مــردم                
کـردسـتـان هـمـراه نـيـسـت و هـمـواره                   
بعنوان يک نيروي ارتجاعي مـدافـع و          
سـخــنــگــوي طــبــقــات دارا، در حــال            
مماشات با دولتها و نـقـطـه مـقـابـل               
منافع مردم زحمتکش بـوده و بـا راه          
حــلــهــايــي نــظــيــر خــودمــخــتــاري و            
فدراليسم بـه نـهـاديـنـه شـدن تـفـاوت                

تـجـربـه    .  هاي قومي دامـن مـي زنـد          

حـاکـمـيـت بـيـش از دو دهـه احـزاب                   
ناسيوناليست در کردستـان عـراق بـه           
تـنــهــائــي سـنــد ورشــکــسـتــگــي ايــن            
جريانات اسـت و نشـان مـيـدهـد کـه                
آنجا که اين احزاب دستشان به قـدرت     
بـرســد چــيـزي جــز ارتــجـاع و عــقــب               

سرکـوب و     و   ماندگي، برقراري اعدام  
زنـدان، رشــد جـريــانــات جـنــايــتــکــار            
ــيــض و                    ــبــع اســلامــي و فســاد و ت

. بيحقوقي، نصيب مردم نخواهد شـد      
احزاب ناسيوناليست کرد در سـوريـه         
و ايران و ترکيـه نـيـز در ايـن زمـيـنـه                   
دست کمـي از هـمـکـيـشـان خـود در                 

در کـردسـتـان      .  کردستان عراق ندارند  
ــودن                   ــمــاعــي ب ــت ــمــن اج ــه ي ــران ب اي
کمونيسم و نفوذ آرا و افـکـار چـپ و             
ــه عــمــل                  ــي دامــن ــيــســت ســوســيــال
ناسيوناليسم کرد محدود تـر اسـت و          
جنبش سوسياليستي و انقلابي دست      

وجـود هـمـيـن فـاکـتـور            .  بازتري دارد 
اتحـاد و هـمـبـسـتـگـي            باعث تقويت   

مردم كردستان با مردم سـراسـر ايـران           
و مبارزه متحـد مـردم سـراسـر ايـران              

 . عليه جمهوري اسلامي شده است
 

عامل مستقيم تبعيض و ستم بر     
مردم کردستان دولتهايي هستنـد کـه        
با تکيه بر ناسيوناليسـم عـربـي و يـا              
ارتجاع اسلامي و يا پان ترکيسم و يـا   
ناسيوناليسم عظمت طلبانه ايرانـي و       
اعمال قوانين ستمگرانه و استفـاده از       
نـيـروي نـظـامـي  حـقـوق پـايـه اي و                      
شهروندي مردم کردستان را نـقـض و           

خـلاص شـدن مـردم        .  انکار مي کنند 
کردستان از ستم و تبعيض منوط بـه          
مقابله با اين دولتها و مبارزه متـحـد       

  .مردم عليه نابرابري و تبعيض است
رهـايـي مـردم      ما تاکيد داريم که     

ــدن                ــب رانـ ــدون عـــقـ ــان بـ ــتـ کـــردسـ
ناسيوناليسم و افشـاي سـيـاسـتـهـاي             
ارتجاعي و تفرقه افکنـانـه جـريـانـات          

بر ايـن    .  ناسيوناليستي ممکن نيست  
ــيــه               اســاس مــبــارزه مــتــحــدانــه عــل
ستمگريهاي دولـت مـرکـزي بـايـد بـا              
مبارزه براي حاشيـه اي کـردن افـق و              
سياستهاي تفرقه افکنانه و ارتجاعـي     

. نيروهاي ناسيوناليست هـمـراه شـود        
راه رهايي مردم کردستـان گـرد آمـدن         
حول خواستها و مـطـالـبـات انسـانـي             
وبرابري طلبانه و اتحاد و همبستـگـي    
با مبارزات سراسري توده هاي مـردم         
عليه دولت هاي مرکزي در هـريـک از         

مـا  بـديـن مـنـظـور          .  اين کشورهاست 
پلاتفرم زير را اعلام ميکنيـم و هـمـه           
مردم و احزاب و جريانـات آزاديـخـواه          
در کردستان و خارج کـردسـتـان را بـه            

 : گردآمدن حول آن فراميخوانيم
 
اعمال هر نوع سـتـم مـلـي و             -١ 

هر نوع تبعيض بـرحسـب مـلـيـت در             
قوانين کشور و عمـلـکـردهـاي دولـت          

هـمـه مـقـررات و         .  بايد ممنوع شـود    
قوانين تبـعـيـض آمـيـز عـلـيـه مـردم                 

. کـردسـتـان بـايـد فـورا مـلـغـي شــود                 
سياستها و اقـدامـات سـرکـوبـگـرانـه              
عليه اين مـردم بـايـد فـورا مـتـوقـف                 

هر گـونـه تـبـعـيـض سـيـاسـي،                .  شود
هـمـه   .  فرهـنـگـي بـايـد خـاتـمـه يـابـد                

مسـتـقـل از      شهروندان جامـعـه بـايـد          
مــلــيــت يــا احســاس تــعــلــق مــلــي،             

از حقـوق يـکـسـان و         مذهبي و نژادي    
مــردم .  مســاوي بــرخــوردار بــاشــنــد        

از حق استفـاده از زبـان       کردستان بايد   
مادري خود در مکاتـبـات رسـمـي و            
در مراجع دولتي و در امر آمـوزش و          
پرورش و کليه فعاليتهاي اجـتـمـاعـي         

 . برخوردار باشند
 
ما فدراليسم و خودمختـاري    -٢ 

و هر طرح ديگري بر اسـاس قـومـيـت        
ايـن  . نمي دانيم" مسئله کرد"را پاسخ  

نـه راهـهـايـي بـراي حـل             آلترناتيـوهـا     
مساله ملي بلکه نسخـه هـايـي بـراي            
تداوم تخاصمات و کشـمـکـش هـاي            
ــت                  ــدي ــردن و اب ــرجســتــه ک مــلــي، ب
بـخـشــيـدن بـه هـويــت هــاى مــلـي و                  
قانوني کردن جـدايـي هـاي مـلـي در               

 . چهارچوب يک کشور است
 
 پاسخ اصولي مـا بـراي رفـع           -٣ 

ســتــم مــلــي بــرابــري حــقــوقــي هــمــه             
شهروندان در تمام شـئـون اجـتـمـاعـي             

بـراي بـرقـراري يـک نـظــام            مـا    .  اسـت 
سياسي و اداري سکولار، غيرقـومـي        
و غيرمذهبي تلاش مي کنيم کـه در          
آن بـرابــري حـقــوقـي کــلـيـه اهـالـي و                   
ســاکــنــيــن مســتــقــل از قــومــيــت،              
جنسيت، نژاد، مذهب، اعتقادات، و      

در عين حـال  .  غيره تضمين شده باشد 
ما از اين حق مردم کـردسـتـان بـطـور           
کامل دفاع ميکنيم که از طريـق يـک        
رفراندم آزاد در مورد جدايـى يـا عـدم          
جدايى بعنوان شـهـرونـدان مـتـسـاوى             

ما هر .  الحقوق کشور تصميم بگيرند 
نوع توافق از بالا ميان دول ارتجاعـي    

عشيـرتـي کـرد بـراي           -و احزاب ملي  
تعيين تکلـيـف سـيـاسـي و حـقـوقـي                
کــردســتــان را مــردود مــي دانــيــم و              
ــه آراء آزاد و                   ــه ب ــان مــراجــع خــواه
مستقيم خود مـردم در مـورد آيـنـده             

 .سياسي کردستان هستيم
 
بعنوان يک اصل عمومي مـا    -٤ 

خــواهــان زنــدگــي هــمــه آحــاد مــردم            
بعنوان شـهـرونـدان آزاد و مـتـسـاوي               

الحقوق در چهارچـوب هـاي کشـوري          
 . بزرگتر هستيم

ما همه مردم مبارز کردستـان را        
فرامي خوانيم که براي بـدسـت آوردن           
حقوق پايه اي خود، و به دست گرفتن       
سرنوشت خود با تمام قـوا بـه مـيـدان          
آيـنـد و در عـرصـه هـاي  مـخـتـلـف                      
مبارزه حضور آگاه و متشکل خود را     
بـراي پـيـگــيـري آرزوهـا و تـمـايــلات                

لازم .  انساني شان به نمايش بگـذارنـد      
اسـت کـارگــران و مـردم زحـمـتـکــش               
کردستان در گردهمايي ها و مجـامـع     
عمومي خود با صدور قـطـعـنـامـه و           
بيانيه اين خواستهـا و مـطـالـبـات را             
مورد تاکيـد قـرار دهـنـد و بـراي بـه                  
کـــرســـي نشـــان راي و اراده خـــود                  

 .بکوشند
ايـران  حزب کمونيـسـت کـارگـري          

مبارزه عليه هـرگـونـه سـتـم مـلـي را                
بخش لاينفکي از مـبـارزه وسـيـع تـر             
خود براي برپايي انـقـلاب کـارگـري و            

. جامعـه سـوسـيـالـيـسـتـي مـي دانـد                
انقـلاب و جـامـعـه ايـي کـه بـا لـغـو                      
استثـمـار سـرمـايـه داري و از مـيـان                  
بردن تقسيم انسانها به طبقـات ريشـه       
هاي هرگونه ستم و نـابـرابـري را مـي            
خشـکــانـد و بــرابــري واقــعـي يـعــنــي              
امکان برخـورداري از هـمـه مـواهـب             
مـادي و مـعـنـوي  زنـدگـي را بــراي                   

مـا هـمـه      .  همگان ميسـر مـي سـازد        
کـارگـران و مـردم زحــمـتـکـش را بــه                 
برپايي  چنين انقلابي براي ايجاد يـک       
جامعه آزاد و برابر و انسـانـي فـرامـي          

 .خوانيم
 دفتر سياسي   

 حزب کمونيست کارگري ايران   
  ٢٠١٣  اکتبر ٧ 

 ١٣٩٢  مهر ١٥ 

 ... بيانيه دفتر سياسي پيرامون مساله ملي                                  

درايـن مـراســم صــدهـا کـودک و              
ــهــاي شــاد               ــوال ــي ــوجــوان در فســت : ن

موسيقي، رقص، ايستگاه نـقـاشـي و         
بازيهاي تفريحي که براي حـمـايـت از            

طرف کـانـون دفـاع      " حقوق کودکان از  
سازمـانـدهـي شـده       "  از حقوق کودکان  

 . بــــــود شــــــرکــــــت کــــــردنــــــد                   
فعالان کانون دفاع از حقوق کـودکـان          
با مردم در مـورد مسـايـل کـودکـان               

تـراکـت هـا و اوراق          .  صحبت کـردنـد   
تبليغي کانون درميان مردم تـوضـيـع         
شد و کودکان و نوجوانان به شـادي و          

جوانان براي کودکان .  رقص پرداختند 
 . گيتار نواختند 

موزيک هاي مدرن و مـوسـيـقـي           
کـودکـان   .  بـراي کـودکـان پـخـش شـد            

ونوجوانان شعر و دکلـمـه خـوانـدنـد و             
فعالان حقوق کودک از تريبـون مـحـل        
مراسم درمورد مسايل و مشـکـلات        

کودکان قربانـي خشـونـت ، کـودکـان             
ــراي حــاضــريــن                 ــبــعــيــض ب کــار و ت

 .سخنراني کردند
درپايان اين مراسم قطع نـامـه اي       

 ماده از تريبون مـحـل مـراسـم         ١٥ با  
قرائت شد و اوراق اين قطـع نـامـه در            

مـردم  .  اختيار شهروندان قـرار گـرفـت       
حاضر در محل مـراسـم مـفـاد قـطـع              
نامه را با کف زدن و تشـويـق مـورد              

 .تاييد خود قرار دادند
 بـعـد از       ٣.٣٠ مردم از سـاعـت        

 ٨ (   مـهـرمـاه      ١٦ ظهر روز سه شنبه  
از بســيــاري از          )  ٢٠١٣ اکــتــبــر       

محلات شهرسنندج به طرف مـراسـم        
در بزرگ راه چمران محل پارک آي تـي     

اين مراسم تا سـاعـت     .  رهسپار شدند 
 . دقيقه ادامه داشت٦.٣٠ 

در تــجــمــع روز جــهــانــي کــودک            
پـلاکــاردهـايــي در رابــطـه بــا حــقــوق             

مضـامـيـن    .  کودکان نصب شـده بـود       
کـودکـان   :  اين پلاکاردها عـبـارتـنـداز       

بــايــد در اولــويــت مســايــل دولــت و             
جامعه قرار بگيرند، استثمار کودکان    
ممنوع، ازدواج با فرزند خوانده يعني       
اذيت و آزار کودکان تحت سرپـرسـتـي        
، مـا خـواهـان لـغـو مصـوبـه ازدواج                 

. سرپرست با فـرزنـد خـوانـده هسـتـيـم             
 خشونت برکودکان ممنوع 

  کانون دفاع از حقوق کودکان

 ...مراسم باشکوه روز  
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 ! نيماي عزيز پدر سلام
گويي همين ديروز بـود از مـيـان          
اولين گريه ات به من لبـخـنـد زدي و          
من تو را در آ؛وش کشـيـدم ، عـطـر                 
تنت هنوز هم پـس از سـال هـا بـوي                 

نگاهت هنوز پـر  . کودکي را مي دهد 
تـو  .  از شيطنت هـاي کـودکـي اسـت           

هنـوز هـم صـاف و سـاده و بـي ريـا                     
 .هستي

نيماي من پدرجان شايـد در ايـن           
روزهــاي پــرخــاطــره ي مــاه مــهــر و              
مدرسه حال و هواي ديـگـري داري و           
دست و پنجه نرم کردن با بيمـاري تـو        

آمـا  .  را رنجور و خسـتـه کـرده اسـت             
مي داني پدرت از هيچ چـيـز خسـتـه             
نمي شد و هيچ کـس نـمـي تـوانسـت               
کمر او را خـم کـنـد ولـي ايـن روزهـا                   
کمرش خم شده است و شرمنده تـو و         
مــادرت هســتــم کــه ايــن ديــوارهــاي           
زندان و سـيـم خـاردارهـاي ظـلـم بـرج                
سوار بين من و شما فاصله انـداخـتـه            
است و خبرهاي نااميدکننده از قبيـل    
کمبوديا گراني دارو و بستري شـدنـت      
هــمــراه بــا شــيــمــي درمــانــي در                     

 .بيمارستان مرا مي رنجاند
حال وقتي کودک خـودم و تـنـهـا             
فرزندم اسيـر بـيـمـاري اسـت بـيـشـتـر                 
خاطرات کودکاني را به ياد مـي آورم      

که من و فعالان کـودک در جـمـعـيـت           
دفاع از کودکان کار برايشان آسـتـيـن           
بالا زده بوديم تا شايد قـدري از رنـج             

فرزندم نيماي من، گرچه   . آنها بکاهيم 
از تو دورم ولي يک لحظه تصـويـر تـو         

 . از ديدگانم دور نمي شود
تو نيز تحمل کن و صبور باش و      

اميـدوار بـاش و        .زندگي را فرياد کن 
بدانکه دست تـقـديـر بـراي رنـج هـاي               
کودکان معصومي چون تـو تـدبـيـري         

در پـايـان نـامـه را بـا            .در آستين دارد 
انسـان  .  اين پـيـام بـه پـايـان مـي بـرم                

باش، پاک دل و يـکـدل زيـرا گـرسـنـه                
بودن صدقه گرفتن و در فـقـر مـردن               

تـر از پسـت و بـي              بارها قابل تحـمـل    
 .عاطفه بودن است

 
 پدر زنداني ات بهنام ابراهيم زاده        

  ٣٥٠ زندان اوين بند     
 ٩٢ اتاق سه مهرماه 

 

له برجسته تر است؟ آيا ميتوانيد از     
نقش محسوس خودتان بجز جنبـش    
ملي کرد حرف بزنيد؟ ظاهرا کومـه        
لـه شـريــک شـدن و هـمـراه شـدن بــا                   
ــالــيــســت کــرد را             ــاســيــون احــزاب ن

ــشــي   "  ــب ــايــد            "  جــن ــد کــه ب ــدان مــي
کمونيستها در آن دخـيـل بـاشـنـد،               
منظور رهبري کومه له هم غـيـر از         
اين نميتواند مصداق ديگري داشتـه    

اگـر ايـنـطـور اسـت بـايـد در                .  باشد
تعريف جنبش و حزب و تاکتـيـک و         

 . استراتژي کومه له شک کرد
در همان مصاحبه ايشان چنـيـن     

ــاســخ مــيــدهــد      ــر        : " پ ــنــده اگ در آي
حکومت کارگري برقرار شد چـکـار         
بايد کرد آيـا در جـلـسـات سـازمـان               
مــلــل بــايــد شــرکــت کــرد؟ آيــا در              
ــار شــرکــت                 ــانــي ک ســازمــان جــه
ميکنند؟ يـا هـمـه ايـن نـهـادهـا را                 
بايکوت مـيـکـنـد چـون بـورژوايـي               

 " هستند؟ 
با اين مثالها منظور ايشـان از          
منزه طلب نبودن و دخـالـتـگـري در           

نـيـاز   " و يا جوابگـويـي بـه        "  جنبش" 
مشخص ميشود که هـدف    "  جنبش

او توجيه شرکت کومه له در کنگـره        
گويا ما نوشتـه ايـم     .  ملي کرد است 

ــر نــوع شــرکــت در اجــلاس و                     ه
تجمعات احزاب بورژوايي مـمـنـوع        

در .  اولا ايـن حـقـيـقـت نـدارد          . است
ثاني سياست و تاکتيـک جـريـانـاتـي         
که در حـاکـمـيـت بـاشـنـد و يـا در                     
اپوزيسيون کـامـلا مـيـتـوانـد تـابـع              
منافع و مسايل مختلفي باشـد کـه         
ــي                  ــن ــد مــع ــوان ــت ــر دوره مــي در ه

نميـتـوان بـا      . مشخصي داشته باشد 
اين آسمان و ريسمان بافتن همـراهـي    

. با ناسيوناليستهـا را تـوجـيـه کـرد            
نيستند کـه مـا     "  جنبش"ثالثا اينها  

با عدم دخالت در اجلاسشـان مـنـزه          
اينها احزاب سـيـاسـي      .  طلب بشويم 

ناسـيـونـالـيـسـت کـرد هسـتـنـد کـه                  
شرکت کردن و همراه شـدن بـا آنـهـا               
معلوم نـيـسـت چـرا تـحـت عـنـوان                 
شرکت در اين يا آن جنبـش تـعـريـف        
ميشود و يا پاسخ به نياز اين يـا آن          

 جنبش تعريف ميشود؟ 
آيا واقعا رفقاي کومه له هـمـراه       
شدن و شريـک شـدن بـا پـروژه هـاي                 
ــالــيــســت کــرد و              ــاســيــون احــزاب ن
دخالتگري در جنبشهاي اجتمـاعـي       
را يکي فـرض مـيـکـنـنـد يـا خـلـط                 

؟ واضح اسـت کـه       . مبحث ميکنند 
اين دو کاملا با همديگـر مـتـفـاوت        

اگـر ايـن بـحـث کـومـه لـه                .  هستند
درست باشد و شريک شدن در پـروژه        
آنها و هـمـراه شـدن کـومـه لـه بـراي                 
پيروزي پروژه ناسيوناليستـهـا بـراي        
جوابگويي به نياز جنبش ملي کـرد      
است، پس اين يک واقعيت است کـه     
آنها بـه جـنـاح چـپ جـنـبـش مـلـي                   

 .تبديل شده اند
او در ادامـــه پـــاســـخــش بـــه               

هميـن  " :  منتقدين کومه له ميگويد  
سـيــاســتـهــا بــاعـث شــده اســت کــه              
جريانات چـپ در کـردسـتـان عـراق              
حاشيه اي بـاشـنـد و تـاثـيـر زيـادي                 

اولا ايـن ادعـاي       ".  نداشـتـه بـاشـنـد       
رفيق صلاح مازوجي حاوي يک ذره       
حقيقت نـيـسـت و مشـکـلات چـپ              
کردستان عراق دههـا دلـيـل دارد و           
ما در حد خود به آنـهـا پـاسـخ داده               

ايـن نـوع اسـتـدلال بـيـشـتـر از                 .  ايم
اينکه کمکي به آنها بکـنـد حـاشـيـه         

اي بودن سياست و رهبري کومه لـه        
فعلي در کردستان عـراق را تـاکـيـد            

اگر اين گفته رفـيـق صـلاح      . ميکند
را معيار قـرار بـدهـيـم و کـم نـفـوذ                  
بودن جريان چپ در کردستـان عـراق       
را ناشي از شباهت سياست آنـهـا بـا        
ما بدانيم، اولين سوالي کـه مـطـرح           
ميشود اين است، چرا کومـه لـه در         
ميان چپ کردستان عراق کـم نـفـوذ           
است؟ چرا آن جريـانـات چـپ تـحـت             

يـکـي   ...  تاثير کومه له نيستند؟ و    
از تبليغاتهاي پوچ و بي پايه کـومـه       
له اين بوده است که ما از کردسـتـان       

و کومه له در   "  هزيمت کرديم"عراق  
سوال اينسـت  .   کردستان عراق ماند 

کجاست بيلان کار کومه لـه چـپ و          
فعال اجتماعي در مقابله با قتلهـاي     
ــمــان                  ــامــوســي هــزاران زن در ه ن
کردستان عراق، کجاست حـتـي يـک        
کلمه نقد در مـورد فسـاد مـالـي و               
چپاول احزاب ناسـيـونـالـيـسـت کـرد            
حاکم در کردستان عراق؟ کـجـاسـت       
فعاليت کومه له در همان کردسـتـان     

اين چه ...  عليه  بي حقوقي مردم و  
معمايي است که کـومـه لـه حـاضـر           
در محل در مـيـان چـپ کـردسـتـان               
ــفــوذ اســت و حــزب                    ــي ن عــراق ب

کـرده  "  هـزيـمـت   " کمونيست کارگري   
آنـقـدر نـفــوذ دارد بـه قـول رهـبــران                 
کومه له چپ جامعه کردستان عراق   

آيـا کـومـه لـه         .  تحت تاثير ما است   
متوجه هست که چـه تـنـاقضـات و            
تحريفهايـي را دارد سـر هـم بـنـدي                

 . ميکند؟
 
   ٢٠١٣  اکتبر ٨ 
 

زاگرس در مقـابـل مـجـلـس و سـايـر                 ... کمونيسم جناح چپ جنبش ملي کرد نيست                                  
نهادهاي دولتي و در پـي شـکـايـات              
آنان از کارفرما، راي به ابقا به کـار و         
پرداخت کليه مطالبات اين کـارگـران       
داده بود اما کارفرماي شرکت فـولاد        
زاگرس ضمن عـدم تـمـکـيـن بـه ايـن                 
راي، اعتراض خـود را نسـبـت بـه آن               
طي شکايتي به هيات حـل اخـتـلاف          
اداره کار شهرستـان قـروه ارائـه کـرده             
ــر روز                       ــن اســاس ظــه ــر اي ــود و ب ب
چهارشنبه اين هيات بـراي رسـيـدگـي        
به شکايت کارفرما تشـکـيـل جـلـسـه          

 ٩ در ايـن جـلـسـه کـه هــمـگـي                  .  داد
نفراعضاي هيات حل اختلاف بعـلاوه    
وکيل کارفرما و جعفر عظيم زاده بـه       
ــه                     ــارگــران ب ــن از ک ــد ت ــن ــراه چ هــم
نماينـدگـي از سـوي کـارگـران فـولاد               
زاگرس شرکت کـرده بـودنـد اعضـاي            
ــمــاع مــوارد                   ــس از اســت ــات پ ــي ه
اعتراضي وکيل کارفرما و دفاعيـات   
نماينده کارگران و بـحـث و شـور در               
کليه موارد به جلسه خود پايان داد و    
مقرر شـد ظـرف روزهـاي آيـنـده راي               

 .مقتضي را صادر کند
بنا بر ايـن گـزارش هـمـزمـان بـا                 
برگزاري جلسه هـيـات حـل اخـتـلاف             
اداره کار شهرسـتـان قـروه، مـديـريـت             
شـرکــت فـولاد زاگــرس از آنــجـا کــه               
ميدانست کارگـران در مـقـابـل اداره            
کار تجمع کرده اند تلاش کرد بخشـي   
از خـاک ضـايـعـات چـدنـي بـه ارزش                  
بيش از يکصد ميليون تـومـان را از            
کارخانه خارج کند اما دهـهـا تـن از              
کـارگـران فـولاد زاگــرس بـه مـحــض              

اين مسـئلـه بـلافـاصـلـه بـا              اطلاع از   
عزيمت به محل کارخانه مانع خـروج      

 .اين مواد از آن شدند
کارگـران شـرکـت فـولاد زاگـرس            
اعلام کرده اند تا رسيدن بـه خـواسـت          
خـود مـبــنــي بــر بـازگشــت بـکــار و                
دريافت کليه مـطـالـبـات مـعـوقـه از              
کارفرما، لحظه اي از پاي نـخـواهـنـد        

 .نشست
 

 اتحاديه آزاد کارگران ايران        
 ١٣٩٢  مهر ماه ١١  

 ... همزمان با برگزاري جلسه هيات                            
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عـمـيـق تـري در          بزرگ تر وزخم هاي      
خود احساس مي کنند ودر زير سقـف   
گيتي دوار ،با صبر وقناعـت روزگـار          
سخت خـود را بـه امـيـدي از جـنـس                  
مهرباني در انتظارندو چشمان خـيـس       
شده از اشک نداري وسـخـتـي رابـر در              
انتظار دوخته اند تا شايد نسـيـمـي از         
جنس مهرباني ودستي از روي عـطـو        
فت گره گشاي ذره اي از غـم خـانـواده            

حســــــيــــــن « .  آنــــــهــــــا بــــــاشــــــد       
يکي از ايـن افـراد        ساله ۴۳ » رستمي

که در يکي از روسـتـاهـاي دور            است  
افتـاده شـهـرسـتـان مـريـوان از تـوابـع                  

 »کــورده رز  « بــخــش ســرشــيــوبــنــام        
ســــالـــــهـــــاســـــت بـــــا کـــــارگـــــري             

وعملگـي روزگـار سـپـري            ساختماني
مي کند ونان آور چهار فرزند قـدونـيـم        
قد را برعهده دارد که مـتـاسـفـانـه در             

آذر ماه سال گذشـتـه در صـبـحـي          ۱۸ 
ازروز هاي سرد ماه آخر پايـيـز بـر اثـر           

ارتـفـاع      سقوط مصالح ساختماني از    
،دچار حادثه شده واز ناحيه کمر دچـار   

مـهــره پشـت وعـمــلا        ۷ شـکـســتـگـي       
ماه است زمـيـن گـيـر وبـر             ۸ بيشتر از 

روي ويلـچـر و تـخـت خـواب روزگـار                
ســخــت وطــاقــت فــرســا را بــا تــمــام               

بــراي  .مشـکــلات ســپـري مـي کـنــد           
 » حسيـن    « شنيدن حرف هاي ناگفته 

راهـي خــانـه اجــاره اي او شـديــم کــه                 
خـود     بناچار وبرخلاف ميـل بـاطـنـي        

وخانواده اش بـه شـهـر مـريـوان نـقـل                  
ــک                    ــزدي ــا از ن مــکــان کــرده اســت ت
مشکلاتش را جويا شويم که بخت بـا      
ما ياري نکرد زيرا اطلاع پيدا کـرديـم         
که بيشتر از چـنـديـن روز اسـت او را                 
جهت ادامه مداوا به بيمارستان امـام        

هـمـسـر     .انـتـقـال داده انـد           ..خميني  
کارگر حادثه ديده از بي محبتي هـاي        
مسئولين وارگـان هـاي مـربـوطـه دل             
پـري دارد واذعـان مــي دارد کــه در                
طول اين مـدت بـارهـاي مـتـوالـي بـه               
مســولــيــن مــربــوطــه از جــملــه اداره            
بهزيستي وکميته امداد امام خميـنـي       

) ره( 

شهرستان مريوان مراجعـه کـرده ولـي          
بـر زخـم هـاي خـانـواده               هيچ مرهمي 

ــد    ايــن کــارگــر زده نشــده اســت             شــاي
 از جـاي غـمـنـاک       »  حسين« حکايت  

تر مي شود که نه تنـهـا خـود ،بـلـکـه              
هــيــچ يــک از اعضــاي خــانــواده اش              
شامل هيچ گونه بيمه حمايتي نـبـوده        
وعملا مخـارج وهـزيـنـه هـاي مـداوا              
ودرمـان وقــطـعــي نـغــاعــش را بــراي             
ساليان طولاني بـايـد خـود مـتـحـمـل              
ــخ                    ــلـ ــت تـ ــايـ ــن حـــکـ ــد و ايـ شـــونـ

 ادامــــه     » حســــيــــن«    وغــــمــــنــــاک
نــويســنــده بــهــرام    .............( دارد

 )  غلامي
 **** 
 

فعال کارگري و عضو              "  اميد شجاعي       "
 کميته هماهنگي          "

 . از زندان آزاد شد           
 ٢١ امـيــد شــجــاعـي در تـاريــخ             

 به اتهام عضـويـت در       ٨٩ اسفند سال  
کميته هماهنگي و ارتباط با يکي از         

. احزاب ايوزيسيون رژيم دستگـيـرشـد       
وي در شعبه يک دادگاه اسلامي رژيـم        

 مـاه زنـدان       ١٨ در شهرستان سقز بـه        
تعزيري و دو سـال زنـدان تـعـلـيـقـي و                  
دوسال ممنوع الخروج محکوم شـد و     
اين حکم در دادگاه تجديد نظر اسـتـان     

  .کردستان تائيد شد
 

 مرگ کارگرسالخورده درپيرانشهر                   
ــل      :   مـــهـــر    ۱۰  يـــک کـــارگـــراهـ

به هنگام کـار    "  احمد" پيرانشهر به نام  
ايـــن کـــارگـــر      .دچـــار حـــادثـــه شـــد       

سالخـورده بـراي درمـان بـه يـکـي از                 
هاي ارومـيـه مـنـتـقـل شـد              بيمارستان

اما به دليل شدت جراحت وارده جـان         
 .خود را از دست داد

 
عدنان رشيدي به بيمارستان                 

 . منتقل شد    
عدنان رشيدي در اسفندمـاه سـال        

 از سـوي نـيـروهـاي امـنـيـتـي             ۴ ١٣٨ 
ــازداشــت و                 ــوان ب ــرســتــان مــري شــه
چهارمـاه را درسـلـولـهـاي اطـلاعـات              

مريوان و سنندج گذراند، در کمـتـر از      
ده دقــيــقــه ازســوي دادگــاه انــقــلاب             
مريوان در حـالـي کـه اجـازه داشـتـن                  

 ١٢ وکيل به وي داده نشـده بـود بـه                 
سال حبس تعزيري وتبـعـيـد بـه زنـدان            

 سال تبعيد از ايـذه      ۵ ايذه خوزستان و    
ايــن  .بـه مـهــريـز يـزد مــحـکــوم شــد              

زنداني سياسـي بـدلـيـل اعـتـراض بـه               
حکم ناعادلانه خود در شـهـريـور مـاه        

 اقدام به اعـتـصـاب غـذا         ۶ ١٣٨ سال  
ــه                         ــريــب ب ــعــد از ق ــمــود و ب  ٠ ۵ ن

به اعتـصـاب خـود      ,روزاعتصاب غذا  
پــايــان داد، کــه در هــمــان زمــان در                
دادگاه تجديدنظراستان سنه مجـازات      
تبعيد زندان و تبعيد ايذه وي برداشتـه        

سـال  ١٢ ومـحـکـومـيـتـش بـه هـمـان                
گـفـتـنـي      .حبس تعزيري بـاقـي مـانـد        

است که اين زنداني سـيـاسـي کـرد در           
دوران محـکـومـيـت بـه بـيـمـاريـهـاي                

عــمــل ,  مــتــعــددي از جــملــه ديــابــت         
, رومـاتـيـسـم قـلـبـي         , جراحي بازروده    

فلج تمام اعضـاي بـدن     , ضعف بيناي  
اخـتـلال درسـيـسـتـم         , به شکل ادواري    

دچارگـرديـده   “  مغزواعصاب“ اعصاب
و هنگامي کـه بـه دلـيـل بـيـمـاريـهـا                   
بارها به مسئولين زندان اعـلام کـرده           
بود که بـايـد تـحـت مـداواي اسـاسـي                
قرار گيـرد کـه هـمـواره از مسـئـولان                
زندان مورد بي توجـهـي قـرار گـرفـتـه             

بــنــابــه آخــريــن گــزارش از ايــن            .بــود
زنداني سياسي مدتي پيـش نـامـبـرده        
دچـار فـلـج شـدن تـمـام اعضـاي بـدن                   

مـاه  ۶ ميشودو هم اکـنـون بـه مـدت              
است که ازسوي زندان بـراي مـداوا در         

, بيمارستانهاي بوعلي و فجـرمـريـوان       
هـاي     و کلـيـنـيـک    ,  توحيد و قدس سنه   
بسـتـري و هـمـواره         , پزشکي در تهران   

تـحـت درمـان پــزشـک قــرار دارد کــه               
باتوجه به وضعيـت وخـيـم جسـمـي و             
روانـي کــه دارد کــمـيــســيـون پــزشــک             
قانوني استان سنه اعلام کرده که ايـن          

, زنداني توانايي تحمل حبس را نـدارد    
با اين شرايط بارها وبارها درخـواسـت     
ازادي مشروط اين زنداني سيـاسـي از      
طرف مقامات قضايي استان سننـدج     

 .*رد شده است
 

 ۱  از صفحه  

مــاه ســال       مــهــر  ١٦ شــنــبــه       ســه
 ١٣٩٢  

دنياي بهتر براي کـودکـان تـنـهـا            
يک رويا نيست، ايـن دنـيـا بـا دسـت                
تواناي انسان قابل تحـقـق و مـمـکـن             

داشـتـن امـکـانـات و زنـدگـي              .  اسـت 
شايسته براي همـه کـودکـان جـامـعـه             
تنها يک آرزو نيست، ايجـاد جـامـعـه           
اي ســـرشـــار از آســـايــش، رفـــاه و                  
خوشبختي براي کـودکـان تـنـهـا يـک              
خيال نيسـت، ايـنـهـا بـا نـيـروي کـار                  
ــشــرفــت هــاي عــلــمــي،                   بشــر، پــي
تکنولوژيکي، فني و صنعتي مـدرن       

. قابل تامين و دست يـافـتـنـي اسـت             
رعايت حقوق جهان شـمـول کـودکـان           
بلند پروازي نيسـت، رعـايـت حـقـوق             
کودک برآورن تـوقـعـات يـک جـامـعـه              

رعــايــت .  انســانــي و مــتــمــدن اســت        
حقوق کودک يکي از معيارهاي بـيـان    

. وجود عدالت در هرجامعه اي اسـت        
کانون دفاع از حقوق کـودکـان اعـلام           
ميکند که مـا نـمـي تـوانـيـم دنـيـاي                 
کودکان را تنها به دو رنـگ سـيـاه و               

براي ما پذيرفتني .  سفيد تصور کنيم 
نــيــســت کــه دنــيــاي کــودکــان را بــه              

. دوبخش دارا و ندار تقسيم کـرده انـد      
همه نعمات و امکانات براي عـده اي     

 .هســت و بــراي اکــثــريــتــي نــيــســت            
در جهت عدالت براي هـمـه کـودکـان             

بـر ايـن کـره        .  جامعه تلاش ميکنـيـم    
خاکي علاوه بر رنگ سـيـا ه وسـفـيـد             
رنـگــهــاي زيـبــا و مــتـنــوع ديــگــري              
هستند که نبايد ميليونهـا کـودک از           
ديــدن آن در زنــدگــي شــان مــحــروم               

رنگهاي متنوع در امـکـانـات    .  شوند
تفريحي، رفاهي و مـحـيـط زيسـتـي             

مـثـل   .  قابل رويت و جلوه گر هستنـد       
قلم هاي رنگين، ميوهاي رنـگـيـن ،            
خانه ها مناسب با منظره هـاي زيـبـا        

اگر عدالـت بـاشـد      ... .  و رنگارنگ و 
مـي تــوانـيــم رنـگــهــا را بــه زنــدگــي                
کودکان بياريم و محيط زندگي هـمـه         
کودکان را با رنگ هاي مورد عـلاقـه      

پـس بـيـايـد بـاهـم           .  شون نقاشي کنيم 
براي رعايت حقوق کودکان و تـامـيـن     
عدالت و زنـدگـي شـايسـتـه کـودکـان              

 . تلاش کنيم
ما امروز اينجا جمع شده ايم کـه        
فــريــاد بــر آوريــم کــه کــودک آزاري،               
خشــونــت، گــرســنــگــي کــودکــان ،             
استثمار کودکان، تحـمـيـل جـنـگ و            
ــج             شــکــنــجــه، کشــتــارکــودکــان، رن
ومشقت برکودکان لکه هـاي نـنـگـي          
است که از بشريت غير متمدن بجـاي     
ــا اشــکــال                  ــده اســت و هــنــوز ب مــان
مخـتـلـف در مـنـاسـبـات و روابـطـه                  

. دنياي امروز بـازتـولـيـد مـي شـونـد             
بشريت متمدن مي تواند جـامـعـه را          

. از اين لـکـه هـاي نـنـگ رهـا سـازد                  
اينها شايستـه يـک جـامـعـه انسـانـي               

آمده ايم کـه بـگـويـيـم درايـن            .  نيست
دنياي غير عـادلانـه امـيـد و تـلاش               
بـراي بــراي نــجــات قــربــانـيــان وضــع            

آمده ايم کـه بـگـويـيـم          . موجودهست
. همه کودکان به جامعه تـعـلـق دارنـد       

نبايد کودکان اين جامعه را با عنـوان      
بـي سـرپــرسـت ، کــودک بــي پــنـاه ،                  
کودکان کار و خيابان در دسـت سـود        

دولـت بـايـد شـرايـط          . جويان رها کرد 
 . بهتر زيستن کودکان را فراهم کند

بنا براين ، همه باهـم بـراي دفـاع          
از حقوق وحيثيت کودکان درجـامـعـه      
ــن                 ــامــي ــان ت ــم وخــواه ــوشــي مــي ک

 :مطالبات ذيل هستيم
رســيــدگــي فــوري دولــت بــه          -١ 

زندگي کودکان بـي پـنـاه ، کـودکـان               
ــن مســکــن                ــامــي ــان ، ت ــاب کــاروخــي
وامـکــانـات رفــاهـي وزيســتـي بــراي            
آنان، بدون هيچ گـونـه عـذر و بـهـانـه                

 .اي
ــرورش             -٢  ــوزش وپــــــ آمــــــ

مدرن،انساني و رايگان براي هـمـه ي          
 .کودکان
بــهــداشــت ودرمــان رايــگــان         -٣ 

 .براي همه کودکان 

 قطع نامه روز جهاني کودک       

 ۸  صفحه 
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  فيض آباد
ــتــداي ايــن              ــطــورکــه در اب هــمــان
ــجــام                ــح دادم ان ــوضــي ــخــچــه ت ــاري ت
عملياتهاي نظامي ما  تاثيـر گـذاري          
سـيـاسـي بـر فضــاي شـهـر و روحـيــه                  

ــود           ــردم بـ ــي مـ ــارزاتـ ــام  .  مـــبـ ــجـ انـ
عملياتهاي نـظـامـي بـر روي مـراکـز               
نـيـروهــاي رژيــم بـه هـمــيـن مــنـظــور                
طراحي مي شد نه  الـزامـا بـه قصـد                

مـگـر ايـنـکـه        .  ايجاد درگيري با آنهـا    
ناخواسته واحـد مـا مـورد حـملـه يـا                
تهاجم قرار مـي گـرفـت کـه در طـول                
ماموريتـمـان و بـا هـوشـيـاري تـمـام                 
مـانــع از بــروز چــنــيــن درگــيــريــهــاي            

 . ناخواسته اي شده بوديم
در طــول دوران مــامــوريــت دو             
وسـيلـه سـرگـرم کـنـنـده بـراي اوقــات                 

ايـن دو    .  فراغت در اخـتـيـار داشـتـيـم          
وســيلــه عــبــارت بــودنــد ازيــکــدســت         

. شطرنج و يـک عـدد ضـبـط صـوت                
ضبط صـوت کـمـي از نـوار کـاسـت                 
بزرگتر بود و شطرنج نيز تقريبا همين       

هر گاه به دو تـيـم تـقـسـيـم         . اندازه بود 
مي شديم هر کدام از اين دو وسيله بـه     
نوبت در اخـتـيـار تـيـمـهـا قـرار مـي                    
گرفت که اوقاتي از روز خودمان را بـا    

 . آن سرگرم ميکرديم
بعد از شناسائي ايسـت بـازرسـي          
فيض آباد عصر روز بعـد در مـحـلـي              
در حاشيه شهر  به رفقاي واحد ملحق     

اسلحه و ديگر وسايل مـرا نـيـز        .  شدم
شـب بـه     .  با خود بـه هـمـراه داشـتـنـد             

که در سمت شـمـال   "  سوره زه"روستاي  
شهر سنندج و تقريبا نزديک به ايسـت     

هـوا  .  بازرسي فيض آبـاد بـود رفـتـيـم           
سرد بود و برف حسـابـي هـمـه جـا را               
سفيد پوش کرده بود و بيشتـر شـبـهـا         

هـمـگـي    .  آسمان صاف و مهتابي بود    
به منزلي رفتيم و بعد از اسـتـراحـت،           
صرف شام و گفتگوهاي خودماني بـا    
اهل منزل، براي خواب ما را بـه اتـاق        
بزرگتري هدايت کردند که قبـلا هـيـچ        

. گونـه وسـايـلـي در آن قـرار نـداشـت                 
فـرش و لـحـاف و تشـک را کـه مــي                    
بـايســت در آنـجــا پــهـن مـي کـرديــم                 
خودمان بر عهده گـرفـتـيـم و اتـاق را              

امــا .  بـراي اســتـراحــت آمــاده کـرديــم         

. هواي اتاق هم بـيـرحـمـانـه سـرد بـود              
براي اينکه اتاق مقداري گرمتر شـود       
صاحب خانـه بـجـز چـراغ نـفـتـي يـک                  

هـي  " وسيله  اضافي برقـي کـه بـه آن               
هـي تـر     .  مي گفتند برايمـان آورد    "  تر

عبارت از يک سيم فنري از فـلـز بـود               
که در شيارهاي يک آجر کـه بـا دسـت           
ايجاد شده بود قرار مي گـرفـت و دو           

از شـکـل   .  سر آن به برق وصل مي شد 
ظاهرش پيدا بود که خودشان درسـت       

هي تر بفاصله نـيـم مـتـر       .  کرده بودند 
مــوقــع .  از بــالــش مــن قــرار داشــت           

خواب بـود و هـمـگـي آنـقـدر خسـتـه                  
بوديم که بدون توجه به سـرمـاي اتـاق            

 .سريعا بخواب رفتيم
  

 شطرنج در خواب و          
 مصيبت هي تر       

آنشب خواب مـي ديـدم کـه بـا              ( 
کـه پـزشـک      "  دکتر جمشيد" رفيق جبار 

واحــد بــود، داشــتــم شــطــرنــج بــازي             
هر وقت مي خواستم مـهـره   .  ميکردم

را بــه خــانــه اي کــه مــد نــظــرم بــود                  
بگذارم، قادر به گذاشتن مهره نـبـودم      
و هر لحظـه کـه مـوفـق بـه گـذاشـتـن                   
مهره شطرنج در خانه مورد نظر نـمـي      
شدم درد و سـوزش خـاصـي احسـاس            

چندين بار حرکت جابجايـي  .  ميکردم
مـهـره شـطـرنـج را هـمـچـنـان تـکــرار                   
ميکردم اما ممکن نبود که مهره در     
خانه مورد نطر من قرار بگيرد و هـر         
بار همچنان درد بيشتري را احسـاس          

نميدانم اين لحظات از نـظـر    .  ميکردم
زماني چقدر در خـواب طـول کشـيـده          
بود اما از شـدت دردي کـه احسـاس             

موقع بيدار شـدن  .  ميکردم بيدار شدم 
درد و سوزش واقعي را تـازه مـتـوجـه           
شدم آنهم اين بود که کناره دست چپـم        
که نزديک به انـگـشـت کـوچـک اسـت                

سريعـا دسـتـم      .  روي هي تر افتاده بود  
را کشيدم و آنقدر درد شديد بود که با     
صداي نالـه هـاي خـفـيـف مـن بـقـيـه                   

دستـم حسـابـي سـوخـتـه           .  بيدار شدند 
بود تا جاييکه مـيـزبـان هـم مـتـوجـه                 
سر و صدا شد و به اتاقـي کـه مـا در                

همه در تلاش بـودنـد   .  آنجا بوديم آمد 
که درد ناشي از سوختگي دست مـرا          

. که حسابي کباب شده بود کم کـنـنـد         
دکترجمشيد مسکني به مـن تـزريـق          
کرد و بـعـد از پـانسـمـان و کـارهـاي                    
اولــيــه، درد و ســوزش نــاشــي از                     

. سوختگي مقداري کاهش پيـدا کـرد       
روز بــعــد وضــع ســوخــتــگــي دســتــم            

تا بعداظـهـر هـمـان روز         .  افتضاح بود 

پــوســت قســمــت ســوخــتــگــي دســتــم         
از .  بشکل يک تخم مرغ باد کرده بـود    

آنجا که از دسـتـکـش اسـتـفـاده مـي                 
کرديم، براي امتحان کردن و استـفـاده         
از دستکش، دستم در درون دستکـش     

علاوه بـر ايـن، درد         .  جاي نمي گرفت 
اين وضع سـبـب     .  شديد امان نمي داد 

شد عمليات بر روي ايسـت بـازرسـي            
فـيــض آبــاد را يــک شــب  بــه عــقــب                 
بيندازيم که بلکه دست مـن مـقـداري          

بلاخره با تـلاـشـهـاي       . بهبود پيدا کند 
پزشکي دکتر جمشـيـد و ايـنـکـه هـر               
چند سـاعـت يـکـبـار بـا اسـتـفـاده از                   
آمپول، آب توليد شـده درون پـوسـت             
دسـت مـرا خـارج مـي کـرد کـه ايـن                    
امکان فراهم شـود کـه از دسـتـکـش               

اين هم از داستـان بـازي     .  استفاده کنم 
شطرنج در خـواب و مصـيـبـت هـي                 

 .)تر
در طــول دو روز اســتــراحــت و                
بـخــاطــر سـوخــتــگــي دســت مــن، از             
فرصت استفاده کرده و بخوبي نـتـايـج        
شــنــاســايــي و تشــريــح مــوقــعــيــت              
ســاخــتــمــان را مــفــصــلا بــراي رفــقــا            

در ايـن عـمـلـيـات نـيـز            . توضيح دادم 
ــه ســوي                     ــدازي ب ــيــران هــدف  مــا ت

محل عقب نشيني هم .  ساختمان بود 
بـلاخـره بـعـد از         .  روستاي نه نه له بود  

دو روز مـانـدگـار شـدن در روسـتــاي                
و به مـحـض تـاريـک شـدن          ”  سوره زه“ 

هوا از اهالي منزل تشکر کرديـم و از         
هوا همچنان صـاف  .  آنجا خارج شديم  

و شــب مــهــتـابــي بــود بـعــد از طــي                
مسافتي  و رسـيـدن بـه تـپـه مـقـابـل                  
ساختمان ايست بازرسي کـه از روبـرو         
مابين دويست تا سيصـد مـتـر بـا آن            
فاصله داشـتـيـم، آرايـش لازم بـخـود               
گـرفــتـيــم و تــيـرانــدازي بســوي مــقــر             

از واکـنـش     .  مزدوران را شروع کرديـم    
کند آنها متوجـه شـديـم کـه حسـابـي               
خــود را بــاخــتــه انــد چــرا کــه حــتــي                
نگهبان نيـز امـکـان عـکـس الـعـمـل                
نشان دادن از خـود را نـداشـت و بـه                   

بـمــدت ده    .  داخـل سـاخــتــمـان خــزيـد         
دقيقه تمام ساختمان را مرتـب مـورد        

زمانيکه آنها شـروع  . هدف قرار داديم 
به تيراندازي کـردنـد کـه مـا در حـال                 
خارج شدن از آنجا بـوديـم و از هـمـان            
مسير عقب نشستيم و به شکـلـي کـه       
ردپـايــي بــجــا نــگــذاريــم خــود را بــه              
روستاي نه نه له که دو سه کـيـلـومـتـر         

هـنـوز   . با آنجا  فاصله داشت رسانديم 
سر شب بود و ما کلي وقـت داشـتـيـم         
که ضمن استراحتي کوتاه در روستاي     

نه نه له، نصفه هاي شب به نـقـطـه اي          
کـه از قــبـل مشــخــص کــرده بــوديــم               

 .برويم
تحرک نيروهـاي رژيـم در شـب و             
براي تعقيب ما کار مشـکـلـي بـود و           
معمولا خود را در شب به خطر نـمـي           

حتي اگـر مـتـوجـه حضـور          .  انداختند
نقطه عقب نشيني ما در روستـاي نـه        
نه له مي شدند، آمدنشان به آنـجـا در        

بـنـا بـه      .  آن وقت شـب مـمـکـن نـبـود           
موقعيت محلي که ما به آنهـا حـملـه         
کرده بوديم حـدسـشـان مـي تـوانسـت             
اين باشد که به روسـتـاي سـوره زه يـا              
آره نان عـقـب نشـيـنـي کـرده ايـم کـه                    
معمولا عقب نشيني هاي ما درسـت      

تـا نـيـمـه       .  برعکس تصور  آنـهـا بـود        
هـاي شـب در نـه نــه لـه در مـنـزلــي                     
ماندگار شديم و به نوبـت نـگـهـبـانـي              

تحرکي از سـوي آنـهـا هـم         .  مي داديم 
بـعـد از     .  بسوي روستا اتفاق نيـافـتـاد      

استراحت و خـوردن غـذاي سـاده اي              
مقداري نان و معمـولا کـره يـا پـنـيـر               
براي مسير از مـنـزلـي کـه در آنـجـا                  
بوديم برايمان در دستمالي پيـچـيـدنـد          
و از آنـجـا بـطـرف روسـتـاي قـولـيـان                   

بار اول که بـراي شـروع     .  حرکت کرديم 
فعاليت واحد به روستاي قوليان رفـتـه    
بوديم، صاحب خانه به ما اطلاع داده       
بــود کــه فــرمــانــده پــايــگــاه روســتــا              
شــخــصــي از ژانــدارمــري و اهـــل                  
کرمانشاه است و نسـبـت بـه مـابـقـي              
فرماندهان پايـگـاهـهـاي روسـتـاهـاي            

آدم “ اطراف برخوردش  فـرق دارد و             
گويـا بـارهـا در مـيـان            .  است”  خوبي

روستا مطرح کرده بود کـه اگـر افـراد            
کومه له وارد روستاي قولـيـان شـونـد          
او هيچ گونه اقدامي براي درگيري بـا       
کومه لـه انـجـام نـخـواهـد داد مـگـر                 
اينکه کومه له اي هـا بـخـواهـنـد بـه                

الــبــتــه ايــن     .  پــايــگــاه حــملــه کــنــنــد       
صحبتها که اين فرمانـده ژانـدارمـري         
مطرح کرده بود با تجربه اي کـه بـراي       
ورود ما به روستا پيش آمـد صـحـت          

 .داشت
آنشب که وارد روستا شديـم بـرف         
نسبتا کمي دشتهاي اطراف را سفـيـد         

مـا  .  کرده بود و يک شب مهتابي بـود    
هم يکي يکي به فـاصـلـه از هـم و از                  
لابـلاي درخـتـان بـدون بـرگ در حــال                
وارد شدن به روستا بوديم که  در ايـن          
حين صداي شليک يک تير از پـايـگـاه         

بلافاصله سگـهـاي روسـتـا       .   بلند شد 
که تا آن لـحـظـه مـتـوجـه حضـور مـا                
نشده بـودنـد پـارس کـردنشـان شـروع              

اين درحالي بود که مـن و يـکـي        . شد
از رفقا هنوز کاملا بـه داخـل روسـتـا           
نرسيده بوديم ولي چهار رفـيـق ديـگـر            
به نزديک اولين منزل رسيده بـودنـد و        
در سايه ديواري کـه در اثـر مـهـتـاب               

مـا  .  ايجاد شده بـود ايسـتـاده بـودنـد           
همچنان آهسـتـه بـه راه خـود بـطـرف                
رفقا که تقريبا تا رسيدن به آنـهـا صـد        

در .  متري مانده بود ادامه مي داديـم  
اين لحظه از درون پايگاه صـدايـي بـا             
همان لهجه کـرمـانشـاهـي بـا بـانـگ                

خيال نه که ن نازانم هـاتـنـه    : بلند گفت 
معني اش اين بود که فکـر  ".  ناو آواي 

نکنـيـد نـمـي دونـم کـه وارد روسـتـا                    
اين صداي همان فرمـانـده اهـل      . شدي

کرمانشاه بود که مـردم روسـتـا مـي             
 .گفتند آدم بدي نيست

بعد از اينکه به رفقا که در کـنـار        
ديـوارمـنـتــظـر مــا بـودنـد رسـيـديــم،               
منزلي را که مد نظر داشتيم انتخـاب      

يکي از رفقا را کـمـک کـرديـم           . کرديم
بــالاي ديــوار رفــتــه و از آنــجــا وارد                

او بـدون سـروصـدا وارد          .  حيـاط شـد    
حياط منزل شد و در را بـراي مـا بـه              

صاحب خانه قـبـلا   .  آهستگي باز کرد  
با سرو صداي پـارس سـگـهـا و پـيـام                
مسئول پايگاه بـيـدار شـده بـود و از                
پشت پنجره نـاظـر ورود مـا بـود، از               

بـعـد   .  اتاق بيرون آمد و به نزد ما آمد  
از روبوسي  و خوش و بـش کـردن مـا         

بــرايــمــان  .  را بــه داخــل هــدايــت کـرد          
ســريــعــا چــاي آمــاده کــرد و نــان و                  
خــوردنــي ســاده اي آورد و بــعــد از                 
استراحتي کوتاه گفت بـا صـداي تـک            
تير پايگاه و حرفهاي فرمانده پـايـگـاه       
و پارس سگها بيدار شدم  حـدس زده           

هنوز تـا روشـن شـدن        .  خودتان باشيد 
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 !زندگي شاد، ايمن و خلاق حق مسلم کودکان است        

در مشـورت بـا     . هوا وقت باقي بود 
او و اينکـه صـلاحـديـد او چـيـسـت                
گفت بنظرم اگر خودتـان بـخـواهـيـد           
مي توانيد بمانيد اتفاقـي نـخـواهـد          
افـتــاد تـازه اگــر فـردا تصــمـيــم بــه                 
پاکسازي مـنـازل بـگـيـرنـد ايـنـقـدر               
آغول و طويله تو در تـو در روسـتـا             
هست که دستشان به شما نـخـواهـد        
رسيـد مـي تـوانـيـد آنـجـا مـخـفـي                   

از آنجا که بـه او و تـمـامـي             .  شويد
اهــالــي روســتــا کــامــلا اطــمــيــنــان          
داشتيم و اينکه در بـدتـريـن حـالـت             
ما مي توانستيم بـخـوبـي مـخـفـي             

از .  شويم، تصميم به ماندن گـرفـتـم        
سوي ديگر در آن سـاعـات نـزديـک              
شـدن بـه صــبـح امــکـان رفــتـن بــه                 
روستاي ديگر نبود چرا که از ابـتـدا         
قصد ما ماندن در قـولـيـان بـود و                
چون مسئول پايگاه متوجه حضـور       
مـا شـده بــود بـراي مــانـدن تـرديــد                

 . داشتيم
بعد از عمليات ايست بـازرسـي       
فيض آباد نـيـز نـمـي شـد در خـانـه                   
باغهاي اطراف مخـفـي شـويـم چـرا            
که احتمال گشت گروه ضربـت بـراي        

. تعقيب ما در روز بعد وجود داشت 
در نتيجه تنهـا راه مـمـکـن و امـن               

. مخفي شدن در روستاي قليان بـود    
براي در نظر گرفتن هر گونه اتفـاقـي    
بـه دو تـيـم تـقـسـيـم شـديـم کـه در                       
صـورت گشـت و کــنـتــرل مــنــازل،             

. سبک تر قابل  جابجا شـدن بـاشـيـم        

تيـم ديـگـر آمـاده رفـتـن بـه مـنـزل                    
ديـگــري کــه مــي شـنــاخـتــيـم و از                

. نزديکان مـيـزبـان مـا بـود شـدنـد                
ميزبانان هر دو تيم نقش نگهبان را      
در داخل و بـيـرون مـنـزل ايـفـا مـي               
کردند و قـرار شـد اوايـل صـبـح بـه                 
محض مشاهده  هـر گـونـه حـرکـت           

. غير عادي سريعا به ما خبر دهـنـد   
علاوه بر آنها در هر دو تيـم نـيـز در            
داخل اطاق به نوبت هر يک سـاعـت        
يکي از ما بيدار مي ماند و به ايـن       

. شکل اوضاع را زير نظر داشـتـيـم            
آنـروز هــيــچـگــونــه اتـفــاق خــاصــي            
نيافتاد و حـتـي نـاچـار بـه مـخـفـي                 
شدن در آغول گاو و گوسفـنـدان هـم          

روز را به خوبي و خـوشـي و     .  نشديم
با استراحت به عصر رسانديم و بعـد     
از خوردن شام و تاريک شدن هـوا بـا         
برداشتن نان و توشه اي از قـولـيـان             

مي بايست به مکـانـي   . خارج شديم 
که دسـتـگـاه بـي سـيـم را در آنـجـا                    
مخفي کـرده بـوديـم بـرويـم و خـبـر                 
عمليات ايست بازرسي فـيـض آبـاد         
را براي پخش از راديو گـزارش مـي        

از قـبـل گـزارش را تـنـظـيـم              .  کرديم
کرده بودم و تيم سه نفره اي از رفـقـا        
مي بايست مجددا به مـکـانـي کـه            
بي سيم را در آنـجـا مـخـفـي کـرده                  

 . بوديم رفته و آنرا مخابره کنند
 

 ادامه دارد
 

 ... مختصری از تاريخ                
 

مـمـنـوعـيـت بـهـره کشـي از                -٤ 
 .کودکان 

ممنوعيت انجام کارحرفه اي   -٥ 
 . سال١٨ براي کودکان زير 

تـامــيـن امــنـيــت ، آسـايــش              -٦ 
ورفاه ، برخورداري از يک زندگي شـاد        

 .وانساني براي همه ي کودکان
ممنوعيت هرگونه مـقـررات       -٧ 

وقـوانــيــنـي کــه مــوجــب خشــونــت و            
 . سختي برکودکان است 

ممنوعيت اعدام در جـامـعـه      -٨ 
و ممنوعيت حکم اعدام و شـکـنـجـه           

 . سال١٨ براي کودکان زير 
رفع هـرگـونـه تـبـعـيـض وبـه                 -٩ 

رسميت شناختن حق برابر براي دخـتـر     
و پسـر دربـرخـورداري از حـق ارث و                

 . ساير حقوق مدني و اجتماعي

ممنوعيـت بـهـره کشـي از            -١٠ 
کــودکـــان ونـــوجــوانـــان کـــوــلـــه بـــر              
درشهرهاي مـرزي وتـامـيـن امـنـيـت             
وزندگي براي آنها و محاکمه عـامـلان    
خشونت برکودکان ونوجوانان کوله بـر       

 .در شهرهاي مرزي
تامين امنيت ، بـهـدا شـت       -١١ 

ــان                ــراي کــودک و آمــوزش وپــروش ب
پـنــاهــنــده، لــغــو مــقــررات وقــوانــيــن          
اجباري اخراج کودکان مهاجر ازايـران       
ولغو مقرراتي که باعث مـحـرومـيـت          
کـودکــان پــنــاهـنــده ازتــحــصـيــلات ،           

 .امنيت و زندگي اجتماعي مي شود
تشـکـيــل دادگـاه عـادلانــه           -١٢ 

وصالح براي عاملين هرگونه خشونت   
وکـودک آزاري درجـامــعـه بــا حضــور            

 .هيئت منصفه از طرف مردم

قانـونـي کـردن حـق ازدواج            -١٣ 
سرپرست با فرزند خـوانـده تـجـاوز بـه             

 ١٨ حقوق کودکان و نـوجـوانـان زيـر              
سال است، تصويت اين قانون زمـيـنـه       
سو استفاده از کودکان بـي سـرپـرسـت         
را براي سو استفاده کـنـنـدگـان فـراهـم           

ما خواستار لغـو و تـوقـيـف         .  ميکند
فوري ايـن مصـوبـه مـجـلـس شـوراي               

 .اسلامي هستيم
تحـمـيـل جـنـگ خـانـمـان               -١٤  

سوز به زنـدگـي مـردم کشـور سـوريـه               
. غـيــر انســانــي و نــا عــادلانــه اســت             

فـاجـعــه کشــتـار شـهــرونـدان، زنـان و                
ــه شــدت                    ــه را ب ــان در ســوري کــودک

ما خواستـار قـطـع      .  محکوم ميکنيم 
بي درنگ جنگ و تاميـن امـنـيـت و           
آسايش براي مردم آواره و جـنـگ زده          

 . اين کشور هستيم
تــحــريــم هــاي اقــتــصــادي          -١٥ 

توسط کشورهاي سرمايه داري علـيـه       
مردم ايران را مـحـکـوم مـيـکـنـيـم و                 
خواستار لغو فوري تـحـريـمـهـا عـلـيـه            

ايـن تـحـريـم هـا          .  کشورمان هسـتـيـم     
باعث تشديد مشقت، گراني ، فـقـر و         
فلاکت بيشتر به زندگي مردم جامـعـه    

کودکـان اولـيـن قـربـانـيـان            .  شده است 
شرايط سخت اقتصادي و اجـتـمـاعـي          

 .تــحــت شــرايــط مــوجــود هســتــنــد            
پرتوان بـاد جـنـبـش دفـاع از حـقـوق                  

 کودک
 

 کانون دفاع از حقوق کودکان
شــرکــت کــنــنــده گــان درمــراســم          

 روزجهاني کودک
 شهر سنندج 

 ١٣٩٢  مهرماه ١٦  
 

 

   آموزش رايگان حق همه کودکان است     
 

ايـن حـقـي اسـت کـه مـردم در بسـيـاري                     .  حق برخورداري از آموزش مناسب يکي از ابتدايي ترين حقوق انساني است 
صـدهـا   .  در ايران اما هزينه تحصيل کودکان، باري سنگين بر دوش خانواده هاسـت .  نقاط جهان به دولتها تحميل کرده اند 

کودکان بسياري ناچارند از سنين بسيار پايين کار کنند تـا بـه       .  هزار کودک به دليل فقر خانواده از مدرسه رفتن محرومند 
شناخته ميشوند و از  همه زندگي و تـامـيـن و      "  کودک کار و خيابان" دهها هزار کودک بعنوان .  نان شب خانواده کمک کنند 

هزاران کودک به دليل ايـنـکـه پـدر و مـادرهـايشـان زاده                  .  شادي کودکانه محرومند و مورد انواع تعرضات قرار ميگيرند 
 .افغانستان و کشورهاي ديگر هستند توسط حکومت اسلامي از حق درس خواندن محروم شده اند

دولت موظف اسـت    .  همه کودکان بدون هيچ استثنائي حق دارند از آموزش رايگان و با استاندارد بالا برخوردار شوند 
 شرايط تحصيل همه کودکان را مهيا کند

 حزب کمونيست کارگري ايران    

 ...قطع نامه روز جهاني    


